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  احاديث مربوط به خداوند
ن از اصحاب      - د   از   ،چند ت ن محم د ب ی    ،احم ن اب درش و او از اب  او از پ
د   ردهآ  روايت ، و او از محمدبن مسلم،يمك و او از محمد بن ح      ،عمير  :ه گفت آ ان

ود  آالسلام را    شنيدم حضرت امام اباجعفر محمد باقر عليه       وده   :ه فرم د فرم  خداون
سته پرستش بجز من نيست و ني            سآ ه  آ منم خدائی    :است   دم و     ك ی شاي ی را آفري

ی را به دستش جاری ساختم و وای بر         كه ني آس  آ خوشا بحال آن     .بدی را آفريدم  
چرا اينطور   : ه بگويد   آس  آه بدی را به دستش جاری ساختم و وای بر آن            كسيآ

  .) باب الخير والشر،تاب التوحيدآ ،افیآاصول (شد و چرا آنطور شد؟
  
ن - ی ب درشعل م از پ ن هاش راهيم ب ن  و او از ، اب راب ی عمي  و او از ،اب

ران د حم د   و،محم ن خال ليمان ب ت ،او از س د آ رواي ر  آنن ام جعف ه حضرت ام
ه ود صادق علي سلام فرم ده :ال ر بن دا خي د چون خ ور در ، ای را خواه ری از ن اث

از            د آدلش گذارد و گوشهای دلش را ب ارد        فرشته  و ن ر او گم دار  آ ای ب ش ه نگه
ده      ،باشد رای بن ياهی در دلش اف        و چون ب ری از س د اث د خواه د وگوشهای   كای ب ن

ارد     راو گم يطانی ب دد و ش ش را ببن راهش آدل دآه گم ول (.ن اب آ ،افیآاص ت
  .) باب الهدايه،التوحيد

  
 رسول خدا صلی االله عليه و آله برای         :هآالسلام فرمود    امام صادق عليه   -

د     سپس دست راست .دنمردم خطبه خوا   سته بلن ود  ردآ  خود را مشت ب ای :و فرم
اد          دانيد در مشت من چيست؟     مردم می  اد و پيغمبرش دان ود !گفتند خدای دان  : فرم

 سپس  .در آن است نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبايل آنها تا روز قيامت      
د          ود  آ دست چپ خود را بلن ردم می  ا :رد و فرم ست؟     ی م شتم چي ن م د در اي  داني

اد  گفتند خدا  ود !ی داناد و پيغمبرش دان دران و     : فرم ای پ ان و نامه ای دوزخي نامه
ود   ... قبايل آنها است تا روز قيامت      دا : سپس فرم ين ح   خ وده و عدالت      ك چن م فرم

وده ند آ ،نم ی در دوزخ باش شت و گروه ی در به اب آ ،افیآاصول .(ه گروه ت
  .)النبی و وفاته  باب مولدة،الحج
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ن اسماعيل    و او از محمد،ن يحيی از محمد ب ،ابوعلی الاشعری  -  و او ،ب
ن الح ی ب ان،مكاز عل ن عثم ان اب ر ، و او از زراره، و او از اب ی جعف  و او از اب

د    ردهآ  نقل   ،السلام امام باقرعليه  ود   آ ان ام فرم يش از     :ه ام ا خدای عزوجل پ  همان
 اهل   تا از تو بهشت و،ه آبی گوارا پديد آی   آ امر فرمود    ،ه مخلوق را بيافريند   كآن

افرينم ود را بي ت خ د آی،طاع خ پدي ور و تل ی ش و، وآب ا از ت ل   ت دوزخ و اه
ه شدند        .معصيت خود را بيافرينم    ا آميخت ود ت ه آن دو دستور فرم ن  . سپس ب  از اي

 زمينی را ك مشت از خاكآنگاه ي... افر مومن آافر زايد و    آه مومن   آجهت است   
 ،آب گوارای فرات را بر آن ريختالسلام را از آن آفريد بر گرفت و       ه آدم عليه  آ

 آبی شور و تلح ريخت و چهل   ، سپس برآن  .و آنرا چهل صباح بحال خود گذاشت      
الش داد و          ، چون آن گل خميرشد    .واگذاشت صباح ديگر  شدت م  آنرا برگرفت و ب

دگبنا بش درآمدن ه جن ور ب د م ات مانن ود.اه مخلوق ين فرم ه اصحاب يم  : سپس ب
ود      و .بسلامت بسوی بهشت برويد    د        : به اصحاب شمال فرم ه سوی دوزخ بروي  ب

ا يچآو ب دارمكی از ه ان و الآ ،افیآاصول ((!) س ن اب الايم ركت ر،ف اب آخ   ب
  .)منه

  
اد     ،علی ابن محمد   - ی حم ن اب د   ، از صالح ب ن يزي  و او ، و او از حسين ب

زه           ی حم ن اب ی ب راهيم  او   و   ،از حسن بن عل د    ردهآ  روايت    ،از اب ی     آ ان ام اب ه ام
داالله هعب ادق علي ود  ص سلام فرم ت آدم  :ال ون خواس ل چ دای عزوج ا خ  همان
ا دست                ،السلام را بيافريند   عليه ا ب تاد ت  در ساعت اول روز جمعه جبرئيل را فرس

ا می            آراستش   ه آسمان دني تم ب يد مشت      ه از آسمان هف  و از هر آسمان       ،ردآ رس
تم دور            آخا ين هف ا زم الا ت تم ب ين هف  .برگرفت ی برداشت و مشت ديگری از زم

سپس خدای عزوجل جبرئيل را دستور داد تا مشت اول را بدست راست و مشت               
 و آنچه   ،افتكل را به دو قسمت ش      سپس آن گِ   .دوم را بدست چپ خود نگاه داشت      

م              سمی و آنچه را ه يد      آ از زمين بود به ق سم ديگر درپاش ه ق ود ب  .ه از آسمانها ب
ت جبرئي     ت راس ه در دس ه آنچ الی ب دای تع اه خ ودآنگ ود،ل ب ولان و : فرم  رس
دگان و هر             تم      آ ه را   آ پيغمبران و صديقان و مومنان و آمرزي ه عزتش را خواس

 و سپس نسبت به آنچه در دست چپ   .ه فرمود شد آ و همانطور    ،از تو پديد آورم   
ه من    آين و آبران و مشر  ك مست :جبرئيل بود فرمود   انگران علي ار و طغي  و هر  ،ف
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راه    آس ديگر را    آ د آوردم         ه خواری و گم و پدي تم از ت انطور    .يش را خواس  و هم
  .)افرك باب طينه المومن و ال؛فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول ( ه فرمود شدآ

  
راهيم      ، و او از ابن فضال     ، از احمد بن محمد    ،محمد بن يحيی   -  و او از اب

دا      ، و او از ابی اسماعيل الصيقل رازی       ،ینبن مسلم الحلوا   ا  الله و او از ابی عب م  ام
د        صادق عليه  سلام روايت دارن ه    آ ال ام علي ود    ه ام سلام فرم ی      :ال در بهشت درخت

امش آاست  د   "زنمَ"ه ن ومنی بيافرين د م ل خواه دای عزوج ون خ  ، است و چ
ا    آای  اند آن قطره به هر سبزی و ميوه   كای از شيره آن بچ     قطره ه رسد و مومن ي

وردآ ارج    ،افری از آن بخ ومنی خ لب او م ل از ص دای عزوج دآ  خ ان (.ن هم
  .)تابآ

  
د    ،بن الحسين   از محمد  ،ومحمدبن يحيی  - ن اسماعيل     واو از محم  و او  ،ب

ر       ، و او از عبداالله بن محمد اجعفی        ،از صالح بن عقبه    ی جعف  و او از حضرت اب
ا خدای عزوجل    :ه آن حضرت فرمود   آرده است   آالسلام نقل    امام باقر عليه    همان

ه را دشمن    آ  و هر    . دوست داشت آفريد    ازآنچه ،ه دوست داشت  آهر مخلوقی را    
 و بدين سان گروهی را از طينت بهشتی . از آنچه مورد بغضش بود آفريد     ،داشت

  .)تابآهمان (.ردآو گروهی ديگر را از طينت دوزخی خلق 
  
د  - ن محم د ب ی ،و احم ن موس سين ب ر ، از ح ن عم د ب  و او ، واو از احم

ام    :ه گفتآاو از شهاب روايت دارد   و،ازيحيی بن آبان   داالله ام  از حضرت اباعب
ردم می      آالسلام شنيدم    صادق عليه  ار      ه اگر م ستند خدای تب وق      كدان الی مخل  و تع

ده  ه آفري ود را چگون يچ،خ ی ك ه رزنش نم ری را س  :ردمآ عرض .ردآ س ديگ
ی   ك همانا خدای تبار: مگر چگونه بوده است؟ فرمود     ! االله كاصلح الی اجزائ  و تع

ه      ،ردآ  پس هرجزئی را ده بخش        .جزء رسانيد  ۴٩نها را تا    آآفريد و    اه هم  و آنگ
ه مردی ي     ك  چنان .ردآ وقش پخش   لرا ميان مخ   ه ديگری دو          ك ه ب دهم جزء داد و ب

م ه ي،ده ا ب زء ك ت انيدآ ج ل رس ه ديگری ي،ام زء و يك و ب م دادك ج ه   ده و ب
انيد   آ تا به دو جزء       ، جزء و دو دهم    كديگری ي  ه         .امل رس ين حساب ب  سپس بهم
ا د ه عآنه ا ب ه جزء دادااد ت ل و ن شان چه ا يآسی آ پس .ليترين دهم جزء كه تنه
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م دارد     ك  و نيز آن   .ه دو دهم جزء دارد    آس باشد   آتواند مانند آن      نمی ،دارد ه دو ده
د  امل دارد نمی  آ جزء    كه ي  آ سی  آ  و   .مثل صاحب سه دهم نتواند بود      د  توان  مانن

د كآن زءآس باش ی .دارد ه دو ج ردم م ر م ستند  واگ ن  آ دان ل اي دای عزوج ه خ
ده ع آفري ن وض ه اي وق را ب يچ،مخل ر ه رزنش ك ديگ ری را س س ديگ

  .)تابآهمان (.ردآ نمی
  
 و او از ،بن شعيب   و او از نصر    ، از محمد بن الحسين    ،ومحمدبن يحيی  -

داالله آاند  ردهآعبدالغفار الحجازی روايت     ه   ه امام ابی عب ر صادق علي سلام    جعف ال
د و       همانا خدای عزوجل  :فرمود ام خلقت از طينت بهشتی آفري  مومن را در هنگ

ده          : و فرمود  .افر را از طينت دوزخی    آ ه بن سبت ب ر    چون خدای عزوجل ن  ای خي
ر سه     ه میآ و نيز شيندم    . سازد كرش را پا  ك روح و پي   ،خواهد ا ب فرمود طينت ه
ومنين از گِ            آ ،اول طينت پيغمبران  : اند گونه ل ه مومن نيز فرع آنها باشند و اين م

ده شوند        د  ،ثابت و چسبنده آفري دبو ساخته    ه ازگِ آ اتران آ و دوم طينت ب ياه ب ل س
و ضعفين  ،دنش ت مست وم طين اآ س تكه از خ ود  . اس ان خ ومن از ايم رم م  لاج

ضعف    ،  فرخود آو ناصبی از     ،  برنگردد د         ينو امر مست ه خواست خداون وط ب  مرب
  .)تابآهمان (.فر گرايندآه بجانب ايمان يا بجانب آاست 

  
وب       ،بن محمد بن عيسی    بن يحيی از احمد    محمد -  ، و او از حسن بن محب

ه       آنند  آو او از حسين بن نعيم الصحاف حديث          ام صادق علي سلام   ه حضرت ام ال
ود  د   :فرم اده آفري ر فطرت س ردم را ب ه م ا خدای عزوجل هم ان آ همان ه ايم ه ن

ر آبفهمند و نه     تاد         .ف ه         آ  سپس رسولان را فرس ان ب ه ايم ان را ب دا دعوت   خ  ه آن
د آ دايت   ،نن ی را ه ود و برخ دايت فرم ان ه ه ايم د ب ی را خداون س برخ  پ

  .)فله الهق باب نبوت و الايمان و هل يجوز لن ين،افیآاصول (.نفرمود
  
د آ ی گماشته است كس ملآم مادر هر   كخداوند بش  - دايا :ه گوي ن آدم  ، خ  اي

ه است    آ ا ، خدايا .نون نطفه است  آا دايا  .نون علق ون مضغ   آ ا ، خ ی    .ه است  ن  و وقت
ود كخداوند اراده بر ت   د ،ميل خلقت او فرم ا خوشبخت؟     : گوي دبخت باشد ي دايا ب   خ
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م مادر هر چه را     ك و روزی او و عمر او چه باشد؟ و در همان ش            ؟نرباشد يا ماده  
  .زند  رقم می،ه بايد باشدآ

اري - ود را در ت وق خ د مخل ا كخداون ر آنه ود ب ور خ د و از ن ی بيافري
س از آن آ  رستگار شد و هر  ،س در آن روز از آن نور بدو رسيد      آ هر   .انداخت
  . گمراه گرديد،ماند دور

من  : و گويد  خواند  جبرئيل را فرو   ،ای را دوست دارد    خداوند وقتی بنده   -
ز او         دار    را فلانی را دوست دارم و تو ني ل او .دوست ب  .دوست دارد  را  و جبرئي

د             ی را دوست دارد        آ سپس جبرئيل در ميان اهل آسمان بانگ زن د فلان  ،ه خداون
ز او  ما ني د  را ش ت بداري د  .دوس ت دارن مان او را دوس ل آس س از آن در. واه   پ

دارد      وچون خداوند بنده   .سان واقع شود  آزمين نيز مقبول     ل   ،ای را دشمن ب  جبرئي
د  د و گوي من دارم  :را فروخوان ی را دش ن فلان دار   ، م من ب ز او را دش و ني  و . ت

ل او من  جبرئي د      .داردرا دش گ زن مان بان ل آس ان اه ل در مي پس جبرئي ه آ س
من دارد  ی را دش د فلان ما،خداون ز  ش د  را او ني من بداري مان اورا  .دش ل آس  واه

  .سان شودآدشمن دارند و درزمين مبغوض 
ی را كاری قرارداده و نيآوكسانی را از آفريدگان خود برای ني     آخداوند   -

را در   ام آن ل انج اخته و مي ا س وب آنه ان ني محب ه و طالب شان انداخت ه ك دل ی را ب
ا آسان        كرده و انجام ني   آسويشان روان    اران   ك  چنان ،رده است  آ ی را برای آنه ه ب

ی   ين ب ه زم اند  آب می را آسان ب ا رس ره   ت اد و مردمش را به را آب ازد آن د س  و .من
رارداده و ني    آ وكسانی را از آفريدگان خود دشمن ني       آخداوند   ور    ك اری ق ی را منف
ی       ه باران ك چنان ،خته و انجام آنرا برآنها ممنوع گردانيده      آنها سا  ين ب ر زم آب  را ب

  .ندآ كند تا آنرا خراب و مردمش را هلاآ ممنوع می
را  - در خويش را اج ضا و ق د ق د بخواه ی خداون دآوقت ل صاحبان ،ن  عق

ان جاری می           عقل را می   اره آن ان   .سازد  گيرد و قضای خويش را درب ی فرم  وقت
ا از           عقولشان را بازپس می    .توی انجام گرف   د و آنوقت آنه شيمان     آ ده ار خود پ

  .شوند می
  .ندآفايت آدرق روزی او را ب،ای را دوست دارد وقتی خداوند بنده -
  .م مادرش بدبخت خلق شده استكه در شآبدبخت آن است  -
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ه   :نهج الفصاحه، سخنان حضرت محمد، گردآوری شده از       (  ، اصول اربع
  )لصغير توسط ابوالقاسم پاينده الجامع ا، ستهحصحا

سن  - ن الح د ب اد ،محم ن زي هل ب وب، واو از ، از س ن محب  و او از اب
د   آ روايت    ، و او از داودالرقی    ،ثيرآعبدالرحمن بن    ر     :هآ نن ام جعف صادق    از ام

ه  ن گفت اره اي ود"ه آدرب ر آب ب دا ب يد."عرش خ يش از آن ...م  پرس ود پ ه كفرم
دا  ،يا خورشيد و ماهی وجود داشته باشد      زمين يا آسمانی يا جن و انسی         ن و     خ دي

دا   و چون  ،علمش را به آب عطا فرمود    د  لخواست مخ خ وق را بيافرين شانرا  ،ف  اي
ار شما              آدر برابر خويش پرا    ا گفت پروردگ ه آنه ست؟ آنده ساخت و ب نخستين   ي

د   ،ه سخن گفتند كسانيآ يهم بودن  . رسول خدا و اميرالمومنين و ائمه صلوات االله عل
ا               .ما  توئی پروردگار  :گفتندو   ن عط م و دي شان عل ه اي ه     .ردآ  و خداوند ب  سپس ب

ود  تگان فرم م و     :فرش ان خلق ن در مي ان م ن و امين م م ن و عل املان دي ان ح  اين
دان آدم گفت         .مسئولانند ه فرزن اه ب دا      : آنگ ه ربوبيت خ ن      و  ب ولايت و اطاعت اي

وديم    ا ، ای پروردگار  ، به چشم  : گفتند .نيدآاشخاص اعتراف    راف نم دا     .عت  پس خ
د  . گواه باشيد  :به فرشتگان گفت   يم    : گفتن واهی ده ود          . گ رای آن ب ن ب ردا  آ  و اي ه ف

 شدند و ك يا بگويند پدران ما از پيش مشر،خبر بوديم  مردمان نگويند ما از آن بی     
د هلا  آ چرا ما را به آنچه اهل باطل   .بوديم هم فرزندان آنها   ما ی؟ ك ميكردن ای  ن

شان م              هكداود بدرستي  دگيری براي ان عه ان زم ا در هم شته است    آ ؤ ولايت م . د گ
  )رسیك باب العرش و ال،تاب التوحيدآ ،افیآاصول (

  
درش   - ر   ،علی بن ابراهيم از پ ی عمي ن اب ن   ، و او از اب  و او از هشمان ب

راز   وب الخ ی اي الم و اب ت ،س د آ رواي ه  آنن ادق علي ام ص ضرت ام سلام  ه ح ال
دا      فقرا :فرمود د و عرض               خدمت رسول خ ه آمدن ه و آل د آصلی االله علي  ای  :ردن

د   ،نند و ما نداريمآه آزاد آه اغنياء بنده دارند  آ همانا   ،رسول خدا  ال دارن ه آ  و م
 و دارند سلاحی    ،ه صدقه دهند و ما نداريم     آ و دارند چيزی     ،نداريم نند و ما  آحج  
ه فرم            .نداريم و ما  نندآه بدان جهاد    آ ه وآل  بدرستی   ،ود پس رسول صلی االله علي
ر است از آزاد           آا بار االله  ه صد آه هر   آ د بهت ر بگوي ده    آ ب ه آ  و هر     ،ردن صد بن

را  بار خدا  ه صد آ و هر    ،االله بگويد بهتر است از راندن صد شتر        صد بار سبحان  
اد                  ام وسوار در راه جه ن و لج ا زي  ،حمد گويد بهتر است از فرستادن صد اسب ب
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ه     آ و هر  ردم است       الااالله ه صد بار بگويد لاال رين م  در آن روز از نظر عمل بهت
ه   ... ه زيادتر از اين گفته باشدآس آمگر از آن    سلام   سپس حضرت صادق علي ال

زد        .ار بستند ك اين خبر به گوش اغنيا رسيد و آنها نيز ب          :فرمود اره ن را دوب  پس فق
د  ه آمدن ه و آل دا صلی االله علي ول خ دآو عرض  رس دا:ردن ول خ ه ، ای رس  آنچ

ان را ب            فرموديد ستند  ك  بگوش اين اغنيا نيز رسيد و آنان هم هم ود  .ار ب  شما   : فرم
د  آ ه خواهد دهد و به هرآاست بهر   اين فضل خدا  .را بدين فضولی نباشد    ه خواه

  ).بيرك باب التسبيح و التهليل و الت،تاب الدعاءآ ،افیآاصول (. ندهد
  
ز از حضرت صادق  و - ول است  )ع(ني راء  فق،ه در روز قيامتآمنق

تند و جام             ،پروردگارا :مومنان به خدا گويند    ان خوبرو داش ا زن رم    ه اهل دني ای ن
ان نباشد   آه با آ  پس حق تعالی فرمايد      .خوردند و می كپوشيدند و طعامهای ني    می  .ت

ا دادم              ، از شما دادم   كبه هر ي   ع اهل دني ه جمي ر آنچه ب ا       ، هفتاد براب ا ت  از اول دني
  ) فصل هشتم، باب دهم،المتقينةحلي( بمه و طعام و اسا از زن و ج،آخر

  
ی    - د       ،محمد بن يحي ن محم د ب راهيم         ، از احم ن اب ی ب  و او از    ، و او از عل
درش وب  ،پ ن محب سن ب الم  ، و او از ح ن س شام ب ب ، و او از ه  و او از حبي

ستانی ت ،سج د آ رواي اجعفرآنن ام ه اب ه ام اقر علي ود ب سلام فرم دای :ال ا خ  همان
سل آدم علي       شتش خارج ساخت          هعزوجل چون ن سلام را از پ رای        ،ال ا ب ا از آنه  ت

اره   آسی آ نخستين ،خدائی خود و نبوت پيغمبران خويش بيعت بگيرد   دا در ب ه خ
ه                ه و آل پيغمبری او از ساير پيغمبران پيمان گرفت محمد بن عبداالله صلی االله علي

ی   چه می  :السلام فرمود  سپس خدای عزوجل به آدم عليه  .بود سلام   ه آدم علي ؟بين ال
ارا  :ردآ عرض   اد است     ، پروردگ در زي سل من چق رای چه     ! ن ه آدم را ب ن هم  اي

  .نندآردم تا مرا عبادت آ آنها را خلق : خدای عزوجل فرمود؟خلق فرمودی
ر از          ! پروردگارا :ردآالسلام عرض    آدم عليه  ا بزرگت  چرا بعضی از اينه
د ضی ديگرن ور ،بع ا پرن ی از آنه را برخ ی   و چ ور  مآو برخ ر ن ی ديگ و برخ

ی ود  ب ل فرم دای عزوج د؟ خ شان را :نورن الات  اين اي ام ح ا در تم دم ت ه آفري گون
  .نمآامتحانشان 
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ه  از آدم علي رض   ب سلام ع ارا:ردآال ی ! پروردگ ازه م خنی    اج ی س ده
سلام عرض       آدم عليه  . بگو : خدای عزوجل فرمود   ؟بگويم ا     آ  :ردآ ال ه آنه اش هم
یكسان و يكرا ي دازه م دی  ان یك جملگی دارای يهآ ،آفري د  طبيعت م  و ،بودن

ود  نواخت می كرنگها و عمرهايشان ي    ر می    و   و در رزق     ،ب د  روزی براب ا   ،بودن  ت
تم نمی           ر برخی ديگر س د آ برخی ب ه حسد و      ،  ردن ه و اختلافی در   آو هيچگون ين

  .شد ميانشان پيدا نمی
ود   ل فرم دای عزوج ت     ، ای آدم:خ ه زحم ود را ب ت خ ستی طبيع ه س  ب

داخ  ی ی و تان ی   مگر نمی  .مهمل گفت ستم  آ دان ا ه ين  ،ه من خالق دان سبب هم  و ب
ا ي ا را ب ائی خلقت آنه انم كدان ا فرم اختم ت ه سب  ردديگر مختلف س ا ب ان آنه مي

ادتم              ...مشيتم جاری شود   ا عب د آ همانا من جن و انس را آفريدم ت  و بهشت را     ،نن
دوزخ را آفريدم برای     و   .ی ندارم آ و با  ،ندآعبادتم  اطاعت و   ه  كسيآآفريدم برای   

دون اين        .ی ندارم آو با ،  ندآه نافرمانيم   كسيآ اجی   ك  و ترا وذريه ترا آفريدم ب ه احتي
ع  آ ه آ نم آ ولی خواستم آزمايشتان   ،به شما داشته باشم    ر هستيد   دامين شما مطي  ،ت

شت و    صيت و به رگ و طاعت و مع دگی و م ا و آخرت و زن ن جهت دني از اي
ان    و   ...دوزخ را آفريدم   ا و     كصورتها و پي  مي ا و روزی ه ا و عمره ا و رنگه ره

ا را شقی و        ،طاعت و معصيتشان با علم نافذ خود تفاوت و اختلاف انداختم            و آنه
عيد ا،س دآ ،ورآو   بين اه و بلن ا،وت ادان، زشت و زيب ا و ن وا، دان رن ت  ،گر و فقي

سيم  ، زمينگير و تندرست    ، سالم و بيمار   ،فرمانبر و نافرمان   ا س  ،ردمآ  تق ه   ت الم ب
درگاه           ،رگذاردكبيمار بنگرد و مرا به سبب عافيتش ش        الم بنگرد و ب  و بيمار به س

من با بزرگواری  ند تاآ و بر بلای خود صبر ،ه او را عافيت بخشمآند آمن دعا 
ی    ،ر مرا بجا آورد  ك و غنی به فقير بنگرد و ش       ،نمآرامت  آخود باو  ه غن ر ب  و فقي

د  ا بخواه ا دع ن ب رد و از م وانگر ه اآبنگ ز ت ين  ...نمآو را ني ا را چن ه آنه  هم
ا را                ع خود آنه اری و عطاء ومن آفريدم تا در خوشی و ناخوشی و عافيت و گرفت

 ،نمك ه خواهم ب   آ و حق دارم آنچه را       ، و توانا  ك زيرا منم خداوند مال    ،نمآآزمايش  
 و بعضی از آنچه      ،ه خواهم تغيير دهم   آام بهر صورت     ه خواسته آو آنچه را نيز     

دم دارم  خر داشته ؤه م آرا   دم داشته  آ  و برخی را  ،ام مق  و از ،نمآ خر ؤام م  ه مق
چه ن ولی من خود مخلوقم را از آ،نم بازخواست نشومآ بابت هيچ چيز از آنچه می  

  .)سنه  باب آخر،فركيمان و التاب الاآ ،افیآاصول (. نمآنند بازخواست آ
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 و او از محمد بن ،حبوب و او از حسن بن م ،علی ابن ابراهيم از پدرش     -
ضيل زه ،الف ن حم ه      و، و او از اب اقر علي د ب ام محم ر ام ی جعف سلام او از اب  ،ال
د     :هآنند  آروايت   و بودن و     ، هابيل و خواهرش دوقل ز دوقل ل و خواهرش ني  و قابي
رادرش را ب      .اعترو هابيل گوسفندار بود و قابيل دارای ز       . بودند شت ك  و قابيل ب

دی   آ  پس از خداخواست       .ردآ  شب بر هابيل گريه      السلام چهل  و آدم عليه   ه فرزن
و چون روزگارش      . گذاشت  "االلهةهب " و پس فرزندی يافت و نامش را         ،بدهدو  با

ه نزد تو است و ايمان آه آن علمی را    آ خدای عزوجل باو وحی فرمود       ،بسر آمد 
االله ةو چون هب    ...  االله بگذار  ةبر و ميراث علم و آثار نبوت را در نزد هب           آواسم ا 

ن اسم ا   ،االلهة ای هب  :مد و گفت  آل بنزد او    ي قاب ، سپرد كپدرش را به خا    ر  آ اگر اي ب
داری ان ن ل ب ،را پنه ل هابي م مث را ه ه ت ر آين االله و ة و از آن روز هب.شمك ه

ر      ،ه آمد آو هر پيغمبری    . ردندآ علم نبوت را پنهان      ر آثا ،فرزندانش د نف  بجز چن
ز نامشان م    نقرآن   ودر   .داشتند همگی خود را پنهان می     ائيل راس  ین فی شد و ب     خي

و حامل   . شتندآ  روز هفتاد پيغمبر را می    كه بسا در ي   آشی چنان بودند    آدر پيغمبر 
ه   ون علي ن ن ع ب ی يوش ی موس ود وح سلام ب ود  ،ال وان ب ان ج دای آ و او هم ه خ

رآن ذ زع تانش را در ق ل داس ودآوج ی .ر فرم ران م ان پيغمب س همچن د  پ و  آمدن
ريم   كه خدای تبار  ك تا اين  ،بودنامشان پوشيده    ن م  و تعالی حضرت مسيح عيسی ب

ژده داد    ن و او نيز به آمد     ،را فرستاد  د سپری      . محمد م وت محم  و چون دوران نب
يد ،شد او وحی رس م اآه آن علمی را آ ب ان واس ود و ايم و ب يش ت ر و آه در پ ب

 و  .ا باشد  ه پشت در پشت در آنه      آميراث علم و آثار نبوت را در خاندانت بگذار          
ن     آ و هر  ،نرسد ولايت خدای عزوجل جز به آنها       ر من لازم است        آه بجز اي د ب ن

  .)تاب الروضهآ ،افیك الروضه من ال،لينیآ( نمآه خوارش دارم و عذابش آ
  
ود   به  ه  آه حضرت رضا    آيات معتبر است    ادر رو  -  يوسف  :سماعه فرم

ه مواجه   آيق نمود    اگر گناهانم رويم را نالا     :ردآصديق در زندان به خدا عرض       
دران صالحم          پس ترا می   ،درگاهت گردم  دان نجات     آ خوانم به حق پ را از زن ه م

د      آ  ندای وحی از جانب الهی رسيد  .بخشی ر من دارن درانت ب ی پ  اگر  ؟ه چه حق
نعش   كردم و تنها از ي    آه او را وارد بهشت پر نعمت        آگوئی   آدم را می    درخت م
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وح را می      .. . رد و تناول نمود   آه مخالفت   آردم  آ وئی    و اگر ن ر     آ گ ه او را پيغمب
د آد ه تمرّ آ ولی به مجردی     .ردآمرسل قرار دادم و مردم را دعوت         رين  ،ردن  نف

ا     .ه همه را غرق نمودم    آو باعث شد     ردآ ا او   آ  آنگاه دع ا اهل       رد ت شتيش آ را ب
ه او را خليل خود نمودم و از آتش          آو اگر مقصودت ابراهيم است      ... نجات دادم   

ی را از   ك  سپس ي  ،ه دوازده پسر به او بخشيدم     آ و اگر يعقوب است      .ئيش دادم رها
ه      كرد و بر سر راه نشست و ش         آ دائما گريه    .مخفی گردانيدم  چشمش ا را ب ايت م

در     .خلق نمود  د     ان پس چه حقی پ ر من دارن اد ديلمی  (؟ ت ب ر    ،ارش ه ب  فضيلت ائم
  .)لعزماوولانبياء ا

  
ه ه به آند آابی طالب قمی روايت      - سلام عرض    امام صادق علي  :ردمآ ال

ا     :ردمآ  عرض    !آيا خداوند بندگانش را بر گناه مجبور ساخته؟ فرمود نه           پس آنه
  .) باب الجبر و القدر،تاب التوحيدآ ،افیآاصول (!  فرمود نه؟ردهآمختار  را

  
ات         ، از علی بن اسماعيل     ،محمد بن يحيی   - ن عمروالزي د ب  ، و او از محم

ردی از اص   ه     ،حابو او از م ادق علي ام ص داالله ام ی عب ل     و او از اب سلام نق ال
ازل شد             جبرئيل عليه  :ه فرمود آاند   ردهآ  و  .السلام بر محمد صلی االله عليه و آله ن

 شود و امت      ده از فاطمه متول    آدهد به مولودی      ای محمد خدا ترا مژده می      :گفت
و او       د از ت ه پرو            .شندك را ب  تو بع را ب ل سلام م ود ای جبرئي ارم برسان و      فرم دگ

ودی را     ين مول ن چن و م تم او را ب   آبگ ود و ام د ش ه متول  ،شندكه از فاطم
ان سخن را                  ... خواهم نمی از هم د و ب جبرئيل به آسمان بالا رفت و سپس فرود آم
را            آ گفتم   ، ای جبرئيل  : پيغمبر فرمود  .گفت ه به پروردگار سلام برسان و بگو م

ست از ني ودی ني ين مول ه.چن از ب ل ب د و  جبرئي رود آم از ف ت و ب الا رف مان ب  آس
ه امامت   آ دهد   رساند و ترا بشارت می      ای محمد پرودگارت به تو سلام می       :گفت

رار می            ود ق د  و ولايت را در ذريه آن مول ود  .ده ن طور است      آ  حالا    : فرم  ،ه اي
دم تادآ سپس .راضی ش ه فرس زد فاطم شارت آ .سی ن ودی ب ه مول را ب دا م ه خ

ام داد      .شندآ میشود و پس از من امتم او را           می ه از تو متولد   آدهد   می ه پيغ  فاطم
دارمآ ودی را لازم ن ين مول ام .ه من چن اره پيغ ه دوب ه و آل ر صلی االله علي  پيغمب
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د  ه خدا امامت و ولايت را در خاندان اين مولود قرار می           آفرستاد    جواب داد    .ده
  . راضی شدم،ه اين طور استآ حالا

د    و  شدپس او را با ناخوشی آبستن     ه ناخوشی زائي ا    .ب ستن شدن ت  و از آب
يرگرفتن ود  شاز ش اه ب ی م د    . س اله ش ل س يد و چه وت رس ه ق ون ب ت ، و چ  گف

سته    آ ن  آ پروردگارا مرا وادار     ی شاي و باشد   آ نم آ ه عمل سند ت  و بعضی از  ،ه پ
دانم را  "فرمود    و اگر او نمی    .نآسته  يفرزندانم را نيز شا    ه  ،"بعضی از فرزن  هم

  (!).شدند حضرت امام میفرزندان آن 
ه  سين علي ام ح يچ زن   و حضرت ام سلام و از ه ه عليهاال سلام از فاطم ال

ه می        ك بل .ديگر شيرنخورد  د و آن   ه او را بخدمت پيغمبر صلی االله عليه و آل آوردن
ه دو روز و    آای    هازدگذارد و او به ان     حضرت انگشت ابهامش را در دهان او می       

ه روزش را  ت آس دآفاي ی از آن،ن دكم  م ه  .ي سين علي ت ح س گوش سلام از   پ ال
د             ه روئي ه در         .گوشت و خون رسول خدا صلی االله عليه و آل دی شش ماه  و فرزن

  .السلام السلام و حسين بن علی عليه م عليهي جز عيسی بن مر،دنيا متولد نشد
 حسين   :السلام فرمود  ه حضرت امام رضا عليه    آو در روايت ديگر است      

ان    .آوردند الله عليه و آله میرا نزد پيغمبر صلی ا  انش را در ده  و آن حضرت زب
. رد و از هيچ زنی شير نخورد  آ تفا می آيد و بهمان اندازه ا    كم گذاشت تا می   او می 

  .) باب مولد حسين بن علی،تاب الحجهآ ،افیآاصول (
  
ود )ع(حضرت صادق  - ق ن آ فرم ی را خل يچ درخت الی ه  ،ردكه حقتع

د    .توانستند خورد را میه آن آه ميوه داشت    كمگر آن  دا فرزن رای خ  چون مردم از ب
دا شري          . ميوه نصف درختان بر طرف شد       ،قائل شدند  رای خ را  ك پس چون ب ر  ق

د ي ،دادن م رس ار به ان خ صواب  .ندد درخت م بال ه اعل اب ،المتقينةحلي( و ال  ب
  .) فصل دوازدهم،چهاردهم
  
د از ي   - ن محم ی ب حابكعل حاق ،ی از اص ن اس و او از  ، و او از آدم ب

الم  ، و او از حسين بن ميمون      ،عبدالرزاق بن مهران    و او از ، و او از محمد بن س
ود    ه امام عليه  آ روايت دارند    ،السلام ابی جعفر امام باقر عليه     سلام فرم د   :ال  خداون

ود       ه  .هر پيغمبری را به در پيش گرفتن راه و روشی خاص مامور فرم  و از جمل
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ه  ه خدای عزوجل موسی   آراه و روشی     ود           علي ن ب ود اي ه آن امر فرم سلام را ب ال
ن روز   ه ولی ي.نندكه امت او در روز شنبه ماهی صيد ن  آ اهی را در اي ود صيد م

يد    ا را ص نبه آنه ستند و روز ش لال دان د آح د و خوردن دا. ردن ا   و خ ر آنه م ب ه
آنچه موسی      شده باشند يا نسبت به     كه به خدای رحمان مشر    كآن یبغضب فرمود   

ود   السلا عليه ند  آ  ك ش  ،م آورده ب اهی خورده             .رده باش نبه م ی چون در روز ش  ول
د ود ،بودن وند آ فرم ه ش ه بوزين ديل ب ا تب ان و آ ،افیآاصول (. ه آنه اب الايم ت

  .)فركال
  
ر        ،علی ابن ابراهيم از پدرش     - ی عمي ن        ، و او از ابن اب  و او از اسحاق ب

دائنی  لال الم ی ه د،اب د ، و او از حدي ت دارن ضرآ رواي ادق ه ح ام ص ت ام
 پس خداوند به دو     .ند بدرگاه خدای عزوجل   آای دعا     بنده ا همان :السلام فرمود  عليه

اندم    آفرشته امر فرمايد     ه اجابت رس ی او را معطل   ،ه من دعای او را ب د  آ ول ني
ز هست       ندهب و   .بشنومرا  وازش  آه دوست دارم    آ ا   آ ای ني درگاه خدای    آه دع د ب ن

ار  الیكتب ه دو  . و تع دا ب د زود حاجتش را ادا    پس خ ته خود فرماي د آ فرش ه آني
شنوم دارم صدايش را ب دعاءآ ،افیآاصول ( خوش ن اب ال ه ،ت ال علي اب ابط  ب

  .)الاجابه
  
اقر      - ومن     ) ع( از حضرت امام محمد ب ه م ول است آ افر   ی منق ه آ اه ب ی پن

ال        . آردی  آن آافر او را جا داد و مهربان       .برد رد، حقتع افر بم خطاب  ی  چون آن آ
ود  شود  نم ستاخ ن ه گ ان آ ه او را بترس نم آ ه آتش جه سوزان(!) ب ا م ر . ام و ام

ود  ر روز فرم ر ه ه در اول و آخ راآ دی  ب وراك ببرن اب ،المتقينةحلي(. او خ  ب
  .)مهشت فصل ،دهم

  
ت    - ر اس ديث معتب ادق    آدر ح ر ص ام جعف ضرت ام ود)ع(ه ح  : فرم

ال         )ص(حضرت رسول ی  يل برا ئجبر  و  .ی آورد  نسخه داروئی را از جانب حقتع
ل ب         :هآآن اين بود     رد و در پاتي شر بگي ار رطل   .نك  چهار رطل از سير مق  و چه

د آو بپز آنقدر  .شير گاو بر آن بريز       ر       .ه شير نمان او ب ار رطل روغن گ از چه  ب
اش      .ه روغن نماندآآن بريز و آنقدر بجوشان    ر آن بپ ه ب م بابون در دو دره  پس بق
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د           وام آي ان           آ وزه  آ در   و   .و بر هم بزن تا خوب به ق د و در مي رده و سرش را ببن
ا    ان    كجو يا خ ستان     آ  پنه ام تاب رون   .ن در مدت اي ستان بي ا  و در زم  و هر  .وربي

  .ف شودره تمام دردهايت برطآ ،ان از آن بخورآ گردكبامداد بقدر ي
  
ادق - ضرت ص ر از ح ديث معتب ت )ع( در ح ول اس ضرت آ منق ه ح
ی  الی ش  )ع(موس ه حقتع ت   ه بلغآرد آايت ك ب ده اس ستولی ش زاجم م ر م  .م ب

ن و  آه هليله و بليله و مليله را بساب و با عسل خمير             آ او امر فرمود     هحقتعالی ب 
  .) فصول سوم و پنجم، باب نهم،المتقينةحلي(بخور

  
ادق  - ضرت ص ر از ح ديث معتب ت )ع(در ح ول اس ضرت آ منق ه ح

د  ه می  آ  درد را    ، پروردگارا :هآرد  آ مناجات   )ع(موسی بن عمران      خطاب   ؟ده
يد  نآرس يد .ه م سآه دوا از آ پرس ن ت؟ي يد از م اب رس ن  . خط س اي يد پ  پرس

ی   ه م ان چ ردم را آ طبيب د م يد ؟نن اب رس ی  : خط وش م ردم را خ ای م دآ  دله  نن
  .) نهم فصل سوم، باب،المتقينةحلي(

  
تاد  آالسلام منقول است    از حضرت صادق عليه    - ه خداوند عالم هديه فرس

رای  ولب ه صلی االله رس ه و آل سه،االله علي سه  هري شت ای را از هري ای به ه آ ،ه
ه ل     دان ود عم را بدست خ شت آن ان به ود و حوري ده ب ت روئي ای جن اش در باغه

 آنرا تناول فرمود و قوت چهل مرد برای      )ص(رسول    پس حضرت  .آورده بودند 
زوده شد          ود        ،مجامعت بر قوت آن حضرت اف زی ب ن چي دا می  آ  و اي دانست   ه خ

  .ردآ با آن خوشحال خواهد پيغمبرش را
 به حق    ،ه پيغمبری از پيغمبران   آ و نيز از حضرت صادق منقول است         -
الی ش اعآايت كتع وه جم ود .رد از ضعف ق ر فرم الی او را ام سه آ حقتع ه هري
  ). فصل هفتم، باب سوم،المتقينةحلي( بخورد

  
ادق - ود )ع(حضرت ص ر  :هآ فرم ل نه ه اه راوان ب ت ف الی نعم   حقتع

تنجا می     ه از مغز گندم نان سفيد می آ بحدی   ،ادار د ثرث ه آن اس د و ب د و  آ پختن ردن
ی   ود م ال خ د اطف ر مقع د ب ی   .ماليدن ود م د خ ر مقع ان را ب ون ن س چ د  پ  ،ماليدن
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ا   ، از آسمان و گياه زمين را از ايشان باز داشت          نارحقتعالی غضب فرمود و با      ت
اب سوم فصل    ،تابآهمان ( ندرده بود آجا  نه است آه محتاج شدند به آن نانها       كآن  ب
  ).مشش

  
ول است   - ه منق ی رضی االله عن لمان فارس تآاز س ات :ه گف د از وف  بع

دم       ،رم صلی االله عليه   آحضرت رسول ا   ه مان دم و        . ده روز در خان رون آم  پس بي
زد     آ فرمود   .ردمآالسلام را ملاقات     در راه حضرت اميرالمومنين عليه     ه برو به ن

ه علي  ضرت فاطم سلام هح هآاال رای او     ه تحف د ب ب خداون شت از جان ای از به
ی يده و م د  رس ا فرماي و عط ه ت را ب د آن دمت آن حضرت  .خواه ه خ ل ب ه تعجي  ب

 و .ته بودم در خانه بسته و غمگينسه ديروز در همين موضع نشآ فرمود .شتافتم
ا منقطع شده و ملائ       آردم آ ر می كف ا    ك ه چرا ديگر وحی الهی از م ه سوی م ه ب

د            آ ناگهان ديدم    .اند نيامده ه   آ ه  آ ه در گشوده شد و سه دختر به اندرون آمدن سی ب
ال و طراوت و نزا         شان هرگز ن    وت و خ  آ حسن و جم ده است  دشبوئی اي  چون  .ي

د ؟ايد ه شما از اهل مدينه  آردم  آ برخاستم و سئوال     ،ايشان را ديدم   ر  : گفتن  ای دخت
د     ما را پروردگار عزت      . ما از اهل زمين نيستيم     ،حضرت رسول  از بهشت جاوي

تاده  و فرس وی ت ه س وده .ب و ب شتاق ت سيار م م  و ب شان آی ك از ي.اي ر اي ه بزرگت
يدم    ،نمود می ام داری     آ  پرس دوده  : گفت  ؟ه چه ن تم  . مق ن      : گف ام اي را ن  بچه سبب ت
د ردهآ ت؟ان ه جهت آن: گف دهك ب ق ش ن اسود خل داد ب رای مق  از ديگری .ام ه از ب

يدم    .ذره نام دارم   :گفت ؟ه تو چه نام داری    آ :پرسيدم ام پرس ن ن  گفت  . از سبب اي
يدم      .ام ه از برای ابوذر غفاری خلق شده      آزيرا   ام داری     آ  از سومی پرس  ؟ه چه ن

ق شده     آ زيرا  : گفت . از سبب آن پرسيدم    .گفت سلمی  لمان فارسی خل رای س ام  ه ب
رای خود من چه آورده        :هآ پرسيدم   .رده پدر تو است   آه آزاد   آ د   پس ب ی  ؟اي  رطب

د ب رون آوردن چن رده دي د گ ان   مانن ای ن زرگ،ه ش  ، ب فيدتر واز م رف س  ك از ب
ه      : پس سلمان فارسی گفت    .خوشبوتر ا را    ی از آن رطب    ك  ي )ع( حضرت فاطم ه

رای من            آ  امشب به اين رطب افطار         :به من داد و فرمود     را ب ردا هسته آن ن و ف
اور حاب        .بي ی از اص ر جمع ه ه دم ب رون آم رفتم و بي ب را گ س آن رط  پ
تم  ه می  آ) ص(رسول يدند     می  ،گذش لمان مگر مش       آ پرس راه داری   كه ای س  ؟ هم
 روز ديگر    .ای نداشت    هيچ هسته  .ردمآ تناول   ، پس چون افطار شد    . بلی :گفتم می
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ود . ه هسته نداشت  آ ردم آ  رفتم و عرض  )ع(به خدمت حضرت فاطمه      ا  : فرم ب
ه   حال  چطور هسته داشته باشد،و     . تو مزاح آرده بودم    ن رطب ا    اينك ی   اي ز درخت

را در     آبهم رسيده    الی آن وده است       ه حقتع اب  ،المتقينةحلي ( ١بهشت غرس فرم  ب
  ). فصل چهارم،نهم
  

  احاديث مربوط به پيغمبر
وئی  - ن امت        آ  :اگر گ ر اي ست؟ آه پيغمب ويم  ي سر         :گ داالله پ سر عب د پ  محم

دان وی     آ  مناف است    دعبدالمطلب پسر هاشم پسر عب     ر وی و فرزن دا ب ه درود خ
  .باد

وئی اگر- ويم :گ ست؟ گ ری او چي ر پيغمب ل ب يلش آن است : دلي ه او آ دل
  .ار شدكرد و معجزاتی بدست او آشآدعوی پيغمبری 

ری   آ  به چه چيز دانستيد  : اگر گوئی  - ی  آ ه او دعوی پيغمب رد و معجزات
ن      آ نيست   كسی را ش  آ :ار شد؟ گويم  كبدست او آش   ه مردی بنام محمد بن عبداالله ب

ر    ار شدن معجزه   ك اما آش  .ردآ شد و دعوی پيغمبری      ه پيدا كعبدالمطلب در م   ا ب ه
اه  ك و از آن جمله است ش      .ه شمرده شود  آدست او بيش از آن است        ه   ،افتن م  و نال

ا  ت خرم يدن آ،درخ شتان او ب و جوش ان انگ نگ  و ، از مي ر س ر زدن ب  و ، مه
تن گرگ و ذراع زهرآگين          ، و سلام آهو     ،ايت شتر كش  نردآ  و سير     ، وسخن گف

د  كاری از خورا   مردم بسي  ده     ،ك ان رده  نردآ  و زن ا     ، و غيبگوئی   ، م د آنه .  و مانن
ه ك رساله الن،ابن المعلم شيخ مفيد   ( اب ششم  ،ت الاعتقادي د مذهب    ، ب ان عقاي  در بي

  .)عشريه اماميه اثنی
  
صطفی   و - د م سيار از حضرت محم زاب ب ور معج ق )ص(ظه ر طب  ب

واتر است      ل شق    ،دعوی نبوت مت د   ،القمر   مث اب   و برگرداني م آهو   ك و ت  ،ن آفت  و  ،ل
ان سموم بري ه م تر و بزغال مار و گرگ و ش ادات،سوس ات و جم ت نبات  ، و اجاب

بيت    و اطلاع از مغيبات و اخبار آينده مثل ظلم بر اهل      ،ه اطاعت جميع ذرات   كبل
                                                 

رم                 -١ ) ص(علامه مجلسی در جای ديگر حليةالمتقين تصريح آرده است آه حضرت رسول اآ
ه ضروری               نج آلم اده از پ اآيدا نهی فرمودند آه زن مومنه نزد غيرشوهر و غيرمحارم خود زي

ه       رده آ را    سخنی بگويد، و توجيه نك ه زه ه محرم      ) ع(چطور حضرت فاطم لمان فارسی آ ا س ب
  .اند نبوده، نه تنها اينهمه صحبت آرده، بلكه مزاح هم فرموده
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ی     ،رسالت و ظهور ائمه معصومين به اسامی و صفات بتفصيل           ه بن ه و  ي ام  و غلب
ی ده و تر  بن اس و ملاح وفيه   وان آعب دعت ص زن  (ب ارف و مخ ع المع مجم

  .)البيت  محبت اهل، عين هفتم،العوارف
  
ی          ، از معلی بن محمد    ،حسين بن محمد   -  ن عل د ب ن محم د ب  ، و او از احم

ه         آاند   ردهآ نقل   ،و از علی بن جعفر     ر علي ن جعف سلام   ه شنيدم حضرت موسی ب ال
ود ود  :فرم سته ب ه نش ه و آل دا صلی االله علي ول خ ست و آای  تهه فرشآ رس ه بي

ود      . وارد شد  ،چهار چهره داشت   ه فرم ه و آل  ای حبيب من   : پيغمبر صلی االله علي
ودم               ،جبرئيل ده ب ن صورت ندي ه اي اه ب را هيچگ ل     : فرشته گفت    . من ت  من جبرئي
ردانم             ، ای محمد  .نيستم ی گ ه را جفت عل ا فاطم تاده ت  و . مرا خدای عزوجل فرس

ود     ه ميان دو شان   ،ديچون فرشته پشت گردان    د    :اش نوشته ب ی    االله  رسول  محم  و عل
ان دو   : پيغمبر صلی االله عليه وآله پرسيد  .وصی او است   ه مي  از چه وقت اين جمل

يش از خلقت حضرت       :ردآ عرض   ؟شانه تو نوشته شده     بيست و دو هزار سال پ
  .) باب مولد الزهرا فاطمهة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( آدم

  
ود  السلا و امام جعفر صادق عليه     -  ه و     : م فرم ر صلی االله علي چون پيغمب

ينه خود اف          .شير بود   چند روز بی   ،آله متولد شد   د ك ابوطالب آن حضرت را به س  .ن
ر از آن شير می                     .خورد  وخدا در سينه او شير جاری ساخت و تا چند روز پيغمب

دا     ،ه ابوطالب آتا آنگاه    ه سعديه را پي رای شير خوردن     آ  حليم ر را ب رد و پيغمب
  .) باب مولد النبی وفاتهة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( بدو داد

  
ه بول ك آن، و از آنچه بايد درباره آن حضرت صلی االله عليه و آله بدانی            - 

ود     كو غايط او پا    ول وی  زار آن حضرت روزی ا كايمن خدمت    و ام  ، و طاهر ب  ب
ه آ دانسته باش    : حضرت صلی االله عليه و آله باو فرمود        ،به نيت شفا يافتن نوشيد    

رای قضای حاجت            .م درد نخواهی شد     ك دچار ش  ،تا زنده باشی   ر ب  و چون پيغمب
ی رون م ان بحر بي نگها و درخت ت س یآرف صاری  ت م ونش ح د و پيرام آمدن

  .ساختند تا از انظار پنهان بماند می
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د   آ روايت   ك انس بن مال   ،ونيز در معجزات آن حضرت     ه آن حضرت    آ ن
ازده زن خود مقاربت می         صلی االله عليه در هر شبانه روز با هر          ود و در      ي فرم

وق المصطفی     ( وی قوه سی مرد برای مجامعت وجود داشت         ،الشفاء بتعريف حق
  .)اندلسیعياض قاضی 

  
  احكخصائص حضرت رسالت پناه در امر ن

اب ن آه در آ ه عادت مجتهدين اماميه اين است  آبدان   - صايص خ  ،احك ت
د آ ور می  آحضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آله را مذ           اگر چه بعضی از        ،نن

  .اح نداردكآنها دخلی به ن
اول : ه از خواص آن حضرت است   آاح  كاح و غير ن   كچند چيز است در ن    

ودن ن رام ب د دوام آاح كح ه عق زان ب ودن ن. ني لال ب ود و  كدوم ح ان يه ا زن اح ب
ايز نيست         ،  نصاری به عقد   انی         .و اين غير آن حضرت را ج سوم حرام شدن زن

شان می        ه آن حضرت   آ ه اي اه ب شان را می    آ   نگ ر شوهران     خواسته  رده و اي د ب ان
م بعد  كاين ح   و . و واجب بودن طلاق دادن اين زنان از جانب شوهرانشان          ،ايشان

 ، چهارم حلال بودن زياده از چهار زن داشتن        .از آن حضرت برطرف شده است     
نجم .چه غير آن حضرت را زياده بر چهار زن عقدی داشتن جايز نيست         ر  مخيّ  پ

ظ طلاق      دبودن زنان آن حضرت در بو       .ن نزد او يا مفارقت گزيدن از او بغير لف
ی      ان خود را ب را ديگران زن ر    زي د    نمی كاجرای طلاق ت  ششم حلال   .ردآ توانن

ی مهر  آردن بصورت هبه و وطی    آاح  كبودن ن  ر آن حضرت را    ،ردن ب  چه غي
دن        .اح بی مهر جائز نيست    كن ان خود      هفتم واجب نبودن شب خوابي يش زن  چه   ،پ

ار شب ي      آغير آن حضرت را واجب است        د       ك ه از چه يش زن خود بخواب  .شب پ
ات آن حضرت        م  .هشتم حرام بودن زنان آن حضرت بر غير ايشان پس از وف  نه

سوا وب م ضرتآ كوج ر آن ح شم.ردن ب ودن چ رام ب م ح ر آن ك ده  زدن ب
م  .ردنآتابت  آ يازدهم حرام بودن چيزی نوشتن و        .حضرت ودن      دوازده  حرام ب

ه بقصد جنگ  ك بعد از آن،كندن زره از تن مبار  آ سيزدهم حرام بودن     .شعر گفتن 
ار       . ه دشمن را ببيند   ك پيش از آن   ،پوشيده باشد  ودن اختي ردن آن  آ چهاردهم حلال ب

د  كه لشآحضرت آنچه خواهد از غنيمت      زان خوش  آ چون  ،ر در جنگ بگيرن  ني
ان و           .و و جامه خوب و غير آن      كل و چارپای ني   كش رفتن ن ودن گ پانزدهم حلال ب
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شنگانبآ نگان و ت ن ، از دست گرس ه اي رام استآ چ ر آنحضرت را ح  .ار غي
ت او        ر ام ضرت و ب ر آن ح ت ب ودن غنيم لال ب انزدهم ح ر   ،ش ت ب ه غنيم  چ

د  سوخته  رده به آتش می   آه آنها را جمع     ك بل ،پيغمبران ديگر حلال نبوده    دهم  ه .ان ف
ا        ر تم ان  برانگيخته شدن آن حضرت ب دن آن حضرت را         .م عالمي  هيجدهم گرداني

ران اتم پيغمب ام قيامت.خ ا قي رآن ت ی ق ودن معجزه او يعن اقی ب وزدهم ب ستم . ن  بي
صرت  ه افآن ضرت ب گ از  كردن آن ح منان او در جن ب در دل دش دن رع ن

ه راهكي ست و ي.ماه رو  ك بي دن و ف سخ ش ت او از م ودن ام وظ ب ه  م محف تن ب رف
ين صوص.زم ست و دوم مخ ودن آ بي شت به ن ب دن از پ ه دي ضرت ب ان م ح

ع می         ه آنچه  آ باين معنی    ،ديده ه از پيش رو می    آصورت    ،شده  پس پشت او واق
ردن چشم او و     آبيست و سوم مخصوص بودن آن حضرت به خواب          . دانست می

ودن دل او دار ب ی ،بي اين معن ی آ ب واب م ر آن حضرت در خ ود و  ه اگ سی آب
ان او             .تافي   آنرا در می   ؛گفت چيزی می  واب زن ودن ث  بيست و چهارم مضاعف ب

ا  اب آنه ی ( و عق امع عباس ازدهم ،ج اب ي الت  ، ب ضرت رس صوصات ح  در مخ
  .)پناهی

  
   المعراجةدرباره ليل
اره       - ه در ب ه و آل لی االله علي ول ص ضرت رس ت از ح ديث اس در ح

ود آالمعراج  ةليل ل آم   " :ه فرم ائی هم  د،آن شب جبرئي ود از الا ر و چارپ  غاهش ب
ه خارج      آ و سمهايش در     ، سفيد رنگ  ،تركوچآگتر و از استر     بزر  .ناره پا مايل ب

ه بيت ر آن سوار شدم و ب تم ب دس رف ه.المق ه حلق راق را ب سار ب ه خاص آای   اف
 پس از بيرون آمدن با      .عت نماز خواندم  آ در مسجدالاقصی دو ر    . بستم ،انبياء بود 

رواز  مان پ سوی آس ل ب مان.رديمآجبرئي يدآ مو، در دروازه آس ست؟ آ :ل پرس ي
يد  .جبرئيل است  :گفت ن    : پرس و است   آ س  آ  اي راه ت ست؟ گفت  آ ،ه هم د :ي  . محم
رد و آل دروازه آسمان را باز آ پس مو. آری : آيا احضار شده است؟ گفت     :پرسيد

تافت           شبازم ش ه پي دم گفت      .در آنجا حضرت آدم ب ر مق  سپس از شش آسمان        . خي
ه  كالمعمور ت   به بيت  هآهيم را ديديم    ديگر گذشتيم و در آسمان هفتم حضرت ابرا        ي

 .شوند   و در بيت المعمور روزی هفتاد هزار فرشته وارد و خارج می             ،زده است 
د           آ برد   "المنتهیةسدر" جبرئيل مرا به     ،پس از آن   ائی مانن ا برگه ود ب ی ب ه درخت
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ل   ه من وحی شد           ...  گوش في از بخوانم        آ پس ب اه نم بانروزی پنج  حضرت   .ه ش
ه می          ،گشت قت از عرش باز می    ه در آن و   آموسی   م     بمن گفت من بتجرب ه آ دان

اد است    ی زي و خيل ت ت رای ام ر روز ب از در ه اه نم واه .پنج د بخ ه آ از خداون
افتم    .تخفيف دهد  ار ي د  .ردمآ  از او درخواست تخفيف   . پس به نزد خدا ب  و خداون

زد   من: باز موسی گفت. به چهل و پنج تقليل داد      اعالمين پنجاه نماز يوميه ر      در ن
بانروزی چهل        ه مردم نمی   آام   قوم خود آزموده   د در ش د   و توانن از بخوانن نج نم  .پ

ن و باز به سوی خدا بازگشتم و از او تخفيف خواستم   آدوباره درخواست تخفيف    
از رضايت              آو آنقدر رفتم و بازگشتم      ...  نج نم بانروزی پ ه ش د ب ه بالاخره خداون
ين (." داد سير جلال سی ،تف ا مجل يوطی  مولان دالرحمن س وره  ، و عب سير س  تف

  ).معراج
  
د       ،ی از اصحاب   كي- ن محم د ب ن سعيد         ، از احم  و او از    ، و او از حسين ب

وهری    د الج ن محم م ب زه   ،قاس ی حم ن اب ی ب ل ، و او از عل د آ نق تآنن  :ه گف
ودم   و – السلام پرسيد ابوبصير از حضرت امام جعفر صادق عليه     - من حاضر ب

ود     پيغمبر صلی ،قربانت :هآ د؟ فرم راج بردن ه مع  : االله عليه و آله را چند مرتبه ب
امی نگه داشت               .دومرتبه ل او را در مق ار جبرئي  و گفت حالا در جايت         . و هر ب

د  ست ای محم ستاده .باي ائی اي و در ج ا   آای   ت ری در آنج ته و پيغمب يچ فرش ه ه
از        آ زيرا   . و مزاحم خداوند مشو    .نايستاده است  ارت در نم  .است ه همانا پروردگ

يد ل:پرس ت، ای جبرئي ازی؟ گف ه نم ی: چگون د  م بوح:فرماي دوس! س نم ! ق  م
اری بجز من نيست           اب الحج   آ ،افیآ اصول   (! پروردگار بزرگ و پروردگ  ة،ت

  .)باب ابواب التاريخ
دا صلی االله        آ :السلام فرمود  حضرت امام جعفر صادق عليه     - ه رسول خ

وارف       مجمع(. عليه وآله را صد و بيست معراج واقع شد         ارف و مخزن الع  ، المع
  .) در اعمال حسنه،عين هفتم
  
ضرت - ه  ح ادق علي ود   ص سلام فرم ضرت   آال درم ح نيدم از پ ه ش
ن        آ ،باقرالعلوم دين  ه فرمود شنيدم از پدرم حضرت زي نيدم از      آ  ،العاب ود ش ه فرم

سين پ ضرت ح ی   آ ،درم ح ضرت عل نيدم از ح ود ش ود از  آ ،ه فرم نيده ب ه ش
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ضرت  ولح لی ااالله رس ه  ص ه و آل ه    آ ،الله علي راج ب ب مع ود در ش وده ب ه فرم
ی صعود        ةسدر امی است      آ ردم  آ المنتهی در عرش اعل ه منتهی المقامات     آ ه مق
 . و هر شاخه هزارهزار برگ   ،ه هزارهزار شاخه دارد   آ درختی است    ن وآ .است

دازد   برگ آنرا به اين عالم بياورند همه عالم را سايه می           كو اگر ي   سی آ  واگر  .ان
زار  ر ي ه ال زي رود كس ت راه ب اخه آن درخ ی ، ش رش نم ه آخ د  ب ه آ و .رس لي
ن درخت می                 جوی ذرد  های شير و عسل و آب و شراب بهشتی از زير اي ر   .گ  وب

د كروی هر برگی از آن صد هزار هزار مل   دم عده  . مشغول تسبيح خداين ای   و دي
ستند  آ را كمل واف ه شغول ط دره م انطور ،ه دور س مع  آ هم ه دور ش ه پروان
د     یم ر از آن ملائ         .چرخد و برق ميزن ا غي د   آ  هستند    ك و اينه  و...  ه روی درختن

ون در  در آچ ار س ودم ةن ا ب اخهك ي،المنتهی تنه دم    ی از ش دره را دي ای س ه آه
ه از بعضی از    آ و ديدم    .آنها رو به زمين بود     های آن مثل پستان زنان و سر       ميوه

اش جبرئيل اينجا   ك اي :دم گفتم  با خو  .ريزد ريزد و از بعضی عسل می      آنها شير می  
ه قلب من              آ بود و سوال می    الم ب ردم اينها چيست؟در آن هنگام از ظرف خدای ع

  .ه اين دستگاه را برای دخترها و پسرهای امت تو قرار داديمآالهام شد 
ودم   .ردآ  اما همانجا توقف  ،المنتهیةو جبرئيل با من آمد تا سدر       ستاده ب  اي

ور        د .خواهد ببينم خدا چه می    ای ن ر همين حال دريائی از نور ظاهر شد و موجه
يد بايست   آ ت داد تا رسيد بجائی   آمرا حر  دا رس ستادم   .ه ن دا . مرتعش شدم و اي   ن

د ا محم يد ي تم لبي!رس د،كي و سعدك گف ا عب ديك ان ين ي ی اين،ك ب ده ك يعن نم بن ه م
د آ می خدای عزيز به تو سلام : فرمود.ام ضعيف تو در برابرت ايستاده   رض  ع .ن

ار داری   :ردمآ ر خود تست        ، اختي يد  .  سلام ب دا رس انی  :ن و مهم  هرچه بطلبی   ، ت
االله  آيت(رسيد برداشتيم   ندا .ردم گرانباری را از امت من بردار      آ عرض   .دهيم می

  ) فصل اول،تاب معراجآ ،دستغيب شيرازی
  
ه    - اقر علي ضرت ب ارالانوار از ح ده    در بح ل ش سلام نق ضرت آال ه ح

ات می  آ ی را  ك درمعراج هر مل   :يه و آله فرمود   رسول صلی االله عل     ،ردمآ  ه ملاق
ان    ك  بطوري .ردآ   پرسش می   )ع(از من درباره پسرعمم علی       ی از    آ ه گم ردم عل

ه   آ  بزرگی   كرفتم تا رسيدم به مل     رانه می ك متف .من در آسمانها مشهورتر است     ه ن
ی         آ ای می  خنده ه عل يد      )ع(رد و نه راجع ب زی پرس ل س     . ازمن چي ئوال  از جبرئي
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روی           ك اين مل  :ردآعرض   يست؟آ ك اين مل  :ردمآ ا بحال ب نم است و ت سی آ  جه
ه او بگو   .ردآ گرنه بروی شما هم خنده می    نخنديده است و   ه روپوش از  آ  گفتم ب

الا مطاع است             .روی جهنم بردارد   الم ب نم     ، و چون حرف جبرئيل در ع رده جه  پ
د شد    را عقب زدند   ابش بلن را بگي   آ  ،و الته يدم م ودم  .رده ترس  بپوشان  : پس فرم

  .روی آنرا
ه وقتی پيغمبر   ك اين ،المعراج نزد سدره واقع گرديد    ةه در ليل  آاز اموری    و

ر ا       ،ه ملاء اعلی آمدند   كای از ملائ    عده ،خدا بدانجا رسيد   ارت پيغمب رای زي رم آ  ب
ر)ص( ودكي  و بدست ه شتی ب ای به ی از طبقه ار حضور آ ، طبق وان نث ه بعن

ود   .د ريختن )ص( االله  رسول ان ب ارتش می  آ س آ هر ، زيرا چون مهم ا    ه بزي د ب آم
  .آمد دست خالی نمی

المعراج درخت   ة در ليل   :ونيز حضرت رسول صلی االله عليه و آله فرمود        
ده   آ ،ه چنان بزرگ بود   آ ،طوبی را ديدم   الای آن           ه اگر پرن ه ب رای رسيدن ب ای ب

د       .ندآت  آحر ا برگ ديگر       برگ آن     ك و فاصله هر ي       . بايد صد سال راه بپيماي ب
  (!) واصل اين درخت در خانه علی بن ابيطالب است،سال راه استكي

ود  ی را  آوفرم دم زمين ت و ملائ   آه دي ارت اس دون عم شغول كه ب  م
د   ارت بودن اختن عم لا و ي  ك ي،س شت از ط ره ك خ شت از نق م  . خ اهی ه  و گ

سازيم   خانه می:ردندآنند؟ عرض  آ  چه می  : پرسيدم .ردندآ ار نمی آستادند و   يا می
اهی می        .برای امت تو   ستند؟  گفتم پس چرا گ د  اي ا دستور داده     :گفتن د     بم ه هر   آ ان
  .نيمكار نآخوانند نه آنيم و هروقت آار آ ،خوانندباالله و الحمداالله  وقت سبحان
ه     آ آنجا خبر دادند     و شر علي را را در           ه آدم ابوالب ور حضرت زه سلام ن ال

ور         ه  آ يعنی قصری را ديد      .ردآبهشت مشاهده    تختی در آن است و بر آن تخت ن
اجی   .ردآ  جمال دلربايش حضرت آدم را سخت متوجه    .محبوبه خدا را ديد    د ت  دي
ن   .ای بر گردنش و دو گوشواره در گوشهای او است    بر سرش و قلاده  يد اي  پرس

  .يست؟ گفتند دختر پيغمبر آخرالزمان استآ
ز حضرت رسول ا ود )ص(رم آو ني درآ فرم يدم ب خت ه در عرش رس

ود        آ جبرئيل سيبی    .سيبی ارف نم از     آ چون    .ند و به من تع را ب وری از  ن  ،ردمآ ن
ور   .وسط آن ساطع شد    ن ن ست؟ عرض   آ پرسيدم اي رد منصوره در آسمان و   آ ي

يدم  .ه دخترت باشد آ ،مه در زمين  طفا  پس چرا در آسمانها او را منصوره     :پرس
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ام را گذاشته است          :ردآگويند؟ عرض    ن ن وی گل سرخ       و ز  . خدايتعالی اي را ب ه
ارف     .داد  بهشتی میهِِـبهشتی و بوی ب  ه من تع ائی ب رد آ  و نيز جبرئيل دانه خرم

  . معطرتر بودكتر و از مش تر و از عسل شيرين ره نرمآه از آ
ی  ه آوقت راج مراجع تم از مع ه من عرض ،نمآه خواس ل ب : ردآ جبرئي

  . سلام مرا به خديجه برسان،گردی ه برمیآحالا 
  
ود          سولو نيز ر   - ه فرم ه و آل ی ك المعراج هر مل   ةدر ليل  : االله صلی االله علي

یآ ن م يد ه بم ی،رس ن م د  در روی م ه مل .خندي ارم ب مان چه زرگ ك در آس ی ب
ن  آ  از جبرئيل سوال     .ه بر تختی نشسته بود    آرسيدم   رادرم    آردم اي ست؟ گفت ب ي
ست؟ عرض         جلو : از عزرائيل پرسيدم   .لعزرائي و چي ات خد      :ردآ ت ام مخلوق ا  ن
ای   و نيست خانه   .شود  می ك فورا نامش پا   ،ه بايد جانش را بگيرم    آس  آ هر   .است

  .نگرم ه من شبانروز پنج مرتبه در آن میكمگر آن
شان       آی  ك ملائ هالمعراج ب ةرسيدم در ليل  :و فرمود  د و سرهاي ه ايستاده بودن

ود    ل    .به زير ب ا چه هستند؟ عرض      پ از جبرئي يدم اينه ا   :ردآ رس  از اول خلقت ت
  .اند ردهكبلند ن ل از عظمت خدا سرحا

 و در هر     ،ه هزار هزار دست داشت    آی را در معراج     ك ديدم مل  :و فرمود 
زار انگشت  زار ه تی ه د ،دس زار بن شتی هزاره ر انگ تم و از او (!) و در ه  رف

ه       من می   : گفت .ردمآسوال   م حساب دان اران را         دان ا در     آ های قطرات ب د ت ه چن
اران را    :ردآ ه بمن عرض  ك بل.اردب صحرا و چند تا در دريا می  داد قطرات ب  تع
ا حسابی است        :ردآ  آنوقت عرض    .دانم از ابتدای خلقت تا حالا می      ه من از    آ  ام

ا  :ردآ  فرمود چيست؟ عرض      .محاسبه آن عاجزم   ا        ه هرگ و ب ان ت اعتی از امت  جم
تند            واب آن صلوات           ،هم باشند و همه با هم بر تو صلوات بفرس  من از محاسبه ث

د      . عاجزم ل    ( پس با هم گفتيم اللهم صلی عل محمد و آل محم صادقين، نق اج ال منه
  ).االله دستغيب شيرازی  نوشته آيت،تاب معراجآاز 

  
ه    )ص(االله  ه چون رسول  آ درحديث موثق آمده است   - ا قياف ل را ب  جبرئي
  .ردآ غش ،ردآه دارای ششصد سال بود مشاهده آاصليش 
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ه آ  ،ت در عرش مقابل اسرافيل     ه لوحی اس  آو نيز در حديث معتبر است       
ی  ر آن نقش م دد وحی ب ه مي.بن وح را ب رافيل ل یك اس ل م د ائي ه ك و مي،ده ل ب ائي

يم می                 ،جبرئيل ه تعل ه و آل د صلی االله علي ه محم د آ  و جبرئيل هم ب ل   .ن وه جبرئي  ق
ن شهر      ده ص آ برد   لاند و با  آه شهر لوط را با بالش       آهمين بس    ای خروسهای اي

ل  .يدندرا اهل آسمانها شن   ودن جبرئي ين بس   ، و از شديدالقوی ب وقت در  كه يآ  هم
د در  .ردآ المقدس عيسی بن مريم مناجات می     بيت وذ  آ  شيطان هم آم د آار او نف  .ن

د         آجبرئيل ديد    ريم آم ن م الش را ت    ،ه شيطان بسوی عيسی ب ان داد و شيطانرا     ك  ب
  .)بتاآازهمان (. ردآبه دريای چين پرتاب 

  
ود آالسلام  علی عليهروايت است از حضرت     - ه ك  چشم ملائ ك اش :ه فرم

دری است  مان بق رآآس د روی آن حرآ ه اگ ا آت آشتيها بخواهن ا آخر دني د ت نن
ی د  م د برون ر ي.توانن د كن ملائآی از ك و اگ ين بياي ايش  ،ه در زم ی ج  از بزرگ
انزده هزار       ك ولی بعضی از ملائ      ، خود جبرئيل ششصد بال دارد     .شود نمی ا ش  ت

د ال دارن ارالانوار(. ب ارم،بح د چه ع ، جل اظرات و جوام ات و من  در احتجاج
  .)العلوم

  
راج        آ پيغمبر صلی االله عليه و آله فرمود آخرين          - د در شب مع لام خداون

ود  ن آن ب ا م ودآب م:ه فرم ی  ... ! ای ابوالقاس يدمآوقت دره رس ه س ل .ه ب  جبرئي
تم      آاز خدا نپرسيدی    : گفت ان صدائی     .ه ن  :ه منظور از ابوالقاسم چيست؟ گف  ناگه

نيدم  تآش ودم   :ه گف ودم فرم ن خ د م د  آه آ ای احم م باش و ابوالقاس ه ت  ني
  .)وفضائل و معجزات آن حضرت  در تاريخ پيغمبر، جلد ششم،بحارالانوار(

ود        - د  ،چون رسول صلی االله عليه و آله عازم بازگشت از معراج ب  خداون
ه رسول ود  ب اندآاالله فرم ی برس ه عل ين  رسول .ه سلام او را ب رد و در آاالله چن
ه      ةفردای ليل  ی علي ود         المعراج عقب عل تاد و فرم سلام فرس المنتهی ةه در سدر   آ ال

رار داد              ام ق را ام يد و ت را پرس م         ...  خدا احوال ت سی ه ود موسی و عي ز فرم و ني
  . احوالت را پرسيدندكسلام به تو رساندند و همه ملائ

ه دركوقتي ه و آل دا صلی االله علي ر خ تة ليله پيغمب ه بي دس  المعراج ب المق
د      از خوان د           ،بازگشت و نم ريش را دي ه ق ين راه قافل ه م   ه می آ  در ب تند ب  هك خواس
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د در حالي تند   كه يكبياين م داش ی ه ود و ظرف آب ده ب م ش ان گ ول. شترش االله   رس
ز ريخت              ه شد تفصيل     آ  صبح    .مقداری از آن آب را ميل فرمود و مقداری را ني

ا   اگوئی؟ از  ابوسفيان وابوجهل گفتند چه می   .رمودر ف آمعراج شب قبلش را ذ     ينج
ود هللا  رسول.ماه راه استكالمقدس ي  تا بيت  شانه آن : فرم ه شما ي   ك  ن  ظرف  كه قافل

تند     ل      آ آبی داش را مي داری از آن تم  آ ه مق داری را ريخ د .ردم و مق  راست و  : گفتن
ا اگر راست        .شود  دروغ اين حرف تا رسيدن قافله معلوم نمی         بگو   ی،يگو  می  ام

ديل داشت؟ رسول د قن تون و چن د س نم مسجدالاقصی چن رد و پس آاالله تامل  ببي
ودم؟   دفرمود مگر من برای شمر    ه ب ا رفت رای      ادر...  ن آنه دايتعالی ب ن وقت خ ي

ام ك آن ت را تم د آه حج و  ،ن صی را از جل ا مسجدالاق تور داد ت ل دس ه جبرئي  ب
ديلها را ش        .حضرت دفيله دهد   تونها و قن ود   آنحضرت س  .مرد و تعدادشان را فرم

ه آ وقتی هم    . باز هم ايمان نياوردند    ،گيری بود  ولی چون منظور آن ملاعين بهانه     
د    ريش آم ه ق يدند    ،قافل ا پرس و و از آنه د جل ه شما    رفتن الی    در فلان آ شب چه ح

تيم      . شترمان گم شده بود    ك گفتند ي  ؟داشتيد م داش ا را     . ظرف آبی ه ديم آبه  صبح دي
ه است الق  جل .ريخت شرآالخ ازهم م ا اينوصف ب ول نآه ب دكين قب االله  آيت(.ردن

  .)تاب معراج فصل اولآ ،دستغيب شيرازی
  
ا         ،ه در معراج از سدره گذشت     آاالله   رسول - ی ب  ذات احديت به صدای عل
ود   آ  يعنی صوتی    .االله حرف زد   رسول اد فرم دا ايج ی     ،ه خ د لهجه صدای عل  تقلي
رد االله عرض     رسول .بود وئ   : آ دايا ت ا من حرف می        آ ی  خ دا         ه ب ی؟ خ ا عل ی ي زن

ی با تو   ل به لغت ع   ، اما چون يافتيم قلب ترا مملو از محبت علی         . ما هستيم  :فرمود
  .سخن گفتيم

ود  رسول- ه فرم ه و آل ه بيت لاةدر ليل: االله صلی االله علي يدم ب معراج رس
دم و در بيت المعمور عده            عت نماز در بيت    آ دو ر  .المعمور ز ای ا  المعمور خوان

 و  كای با لباسهای چر     و عده  رای با لباس فاخ    ه عده كاصحاب با من بودند در حالي     
د          ثيفآه رسيديم لباس    آ در مسجد    .ثيفآ ه مسجد راه ندادن ا را ب ار نظر    (. ه اظه

وم است نمی   : االله دستغيب  آيت  ز وارد شود   آشود شخص    معل  .ثيف در جای تمي
  .)خواهيد؟  لباس خوب نمی، به بهشت برويد)ص(خواهيد با محمد  ه میآشما 
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ی            آاند   در حالات ابراهيم ادهم نوشته     د خيل ر دي دتی فق ثيف و   آه پس از م
رون   .هنه به حمام آمد  آ با لباس    . شده است  كچر  استاد حمامی دستور داد او را بي
بش       .ردآ آمد در خارج حمام نشست و گريه         .ردندآ تاد عق ازش   آ  حمامی فرس ه ب

ست؟ گفت       آئی و گريه    چرا نمی  : گفتند .ردند نيامد آه  چ هر   .گردانند رای چي  :ات ب
د      آه فردای قيامت اينطور     آام برای اينست     گريه  )ص(ثيف چطور پشت سر محم

  .)تاب معراج فصل اولآ ،االله دستغيب شيرازی آيت(وارد بهشت شوم؟
  
ود    هيه حضرت امام صادق عل    آمحمد بن مسلم گويد      - سلام فرم مردی  : ال

دا    :ردآعليه و آله آمد و عرض       نزد پيغمبر صلی االله      واب    ، ای رسول خ ا من ث  آي
ا بل    كي راردهم؟ ي ه نيمی از صلواتم را مخصوص    ك  سوم صلواتم را برای شما ق

ه و                   كشما گردانم؟ يا بل    دا صلی االله علي ردانم؟ رسول خ ه تمامی آنرا از آن شما گ
و   ونه دنيا و آخرت     ؤنی همه خرج و م    آاگر تمامی آنرا از ما      : آله فرمود  فايت  آت

  .شود
ه         سلام روايت      وابن القداح از حضرت امام صادق علي د  آال ه حضرت  آ ن

د  :رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمود      ، مرا بصورت قدح شترسوار در نياوري
ان خواست بنوشد    آزيرا شترسوار قدح خود را بر     را در    ،ند و هر زم ا شما م  ام

  .دهيدر اول دعا و وسط دعا وآخر دعا قرا
ا          حسين و ه    م ابن ابی العلاء و ابی بصير از حضرت ام سلام    صادق علي ال
ت  د آرواي ودآنن ر :ه فرم ه  كس يآ ه ه و آل ر صلی االله علي ر پيغمب  صلوات ب
تد ته ،فرس زار صف از فرش ار در ه د هزارب تد و    خداون ر او صلوات فرس ا ب ه

  .ه آنها نيز بر اين بنده صلوات فرستندكوقات خدا نماند جز اينلاحدی از مخ
د   و روخ گوي ن ف حق ب ام ص :اس ضرت ام هاح ود  دق علي سلام فرم  ای :ال

روخ   ن ف حاق ب تی ر بد،اس ر آس لوات    آه ه د ص د و آل محم ر محم ار ب ه ده ب
تند          و    خداوند ،بفرستد ر او صلوات فرس ه صدبار   آ  و هر     ،فرشتگانش صد بار ب

بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و فرشتگانش هزاربار بر او صلوات              
  .فرستند

ه        و سلام روايت      ابن القداح از حضرت امام صادق علي د   آال ود  آ ن  :ه فرم
ه و می  آه مردی به پرده آشنيد  )امام سجاد (رم  دپ م صلی     عبه در آويخت د آلله گوي
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د   ود    ".علی محم درم فرم دا     : پ ده خ ده    ه می  آ الا  ح  ، ای بن وئی بري ن و در   ك اش ن  گ
ا             تم منم ا س ه م د و اهل          "بگو   و   باره حق ما اولاد پيغمبر ب ی محم م صلی عل الله

  ".بيته
دا صلی      آند  آنيز ابن القداح از حضرت امام صادق روايت          و ه رسول خ

تد       آ هر :االله عليه و آله فرمود     دا و فرشتگان در عوض        ،ه بر من صلوات فرس  خ
تند      د    آ  و حالا هر       .بر او صلوات فرس د    :س خود دان تد و  ص م  آ  خواه لوات فرس

  !خواهد بيش
ه آ  هر    :ه فرمود آند  آمار از حضرت امام صادق روايت       معاويه بن ع   و

تد       رآورده شود    ،صد بار بر محمد و آل او صلوات بفرس ه آ  ، صد حاجت از او ب
رت   اقی از آخ د و ب ا باش ا از آن از دني ی ت دعا آ ،افیآاصول ( س اب ال اب ،ت  ب

  .)ی و اهل بيتهبنلالصلوه علی ا
  
ن زي - د از سهل ب ن محم ی ب ن الحسين وعل د ب دبن   و،ادمحم او از محم

صيرفی باب ال د ش انا از و و ا،ولي ن عثم ان ب ام صادق او  و ،ب داالله ام ی عب از اب
ل    عليه د  آالسلام نق يد        آ نن ه در رس ه و آل دا صلی االله علي ات رسول خ  ،ه چون وف

ه          ومنين علي دالمطلب و اميرالم ن عب سلام را     عباس ب ود  اال ود ،حضار فرم  : و فرم
ی د  !ای عل رادر محم ول داری   ق، ای ب دهآ ب ل     ه وع د را عم ای محم ی و  آه ن

ادرم       :ردآ قرضش را بپردازی و ميراثش را بگيری؟ علی عرض           در و م  آری پ
  . سود و زيانش با من،به قربانت

لاهخود آ آن ،آنگاه پيغمبر انگشتر خويش را بمن داد و بانگ زد ای بلال          
رد و     ه ب ه و جام ار و عمام راهن و ذوالفق رق و پي د و عصا را مرآو زره و بي بن

اور ه.بي ی علي ا آن ساعت آن   عل د من ت سلام فرماي ودمآال ده ب د را ندي  و  ...مربن
د   وم ش ت  آه از آمعل شتی اس دهای به ود .مربن ر فرم ی: پيغمب ن را ، ای عل  اي

رايم آورد ل ب د   .جبرئي ی طلبي ين عرب ت نعل پس دو جف له داشت كه يآ س ی وص
ل و دو   لدُل دو قاطر من شهباء و دُ       ای بلا  : سپس فرمود   ...وصله بود  وديگری بی 

ين  ...   و دو اسب من جناح و حيزوم را بياور  ،شتر من غصباء و قصوی     و همچن
ر استآالاغ را  امش عفي ود.ه ن ی: و فرم ا عل ده، ي ن زن ا م ن   ت ا را از م ام اينه

  .تحويل بگير
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ه ومنين علي د اميرالم سلام گوي ائی :ال ستين چهارپ ده مُآ نخ ن ع  ،رده ازي
ان ا ود هم تآلاغ ب ام داش ر ن اعتی .ه عفي ه آ س ه و آل لی االله علي ه پيغمبرص

ت اره   ،درگذش سارش را پ ر اف ر     آ آن خ ر س ا ب ه قب ا درمحل ت ت رد و تاخ
يد    بنیچاه ه رس اه گورش گشت       ك خود را در آن اف      .خطم ان چ د و هم  و روايت  .ن
ر صلی االله عل          :السلام فرمود  نين عليه مه اميرالمو آشده   ا پيغمب ه    اين الاغ ب ه و آل ي

ت  د و گف سخن در آم ت  :ب ه قربان ادرم ب در و م درش ، پ درم از پ د   و، پ او از ج
وح در        آرد  آ نقل   ، و او از پدرش    ،بزرگوارش و  آ ه او با جناب ن وده و ن  حشتی ب

ه آفل او آبرخاسته و دست به    ن الاغ ا از پشت  :شيده و گفت د   ،ي يد  آ  الاغی آي ه س
دا .پيغمبران بر آن سوار شود   رار داد   ه آ ر كرا ش   خ ان الاغ ق را هم اصول  (." م

  ). باب ما عندالامه من رسول اله ومتاعهة،تاب الحجآ ،افیآ
  
درش - راهيم از پ ن اب ی ب ر  و او از،عل ی عمي ن اب ن ،اب شام ب  و او از ه

ت ،مكالح ت آ رواي ه آرده اس ادق علي ر ص ام جعف ضرت ام سلام ه ح  در ال
ت    و در برداش ی ن ود و لباس سجدالحرام ب شر.م ر او كين ش آ م تری را ب مبه ش

د و لباسش را كاف ف آندن دآثي د  .ردن دری ناراحت ش ل بق ن عم ر از اي  هآ پيغمب
اجرا را گفت         !خدای داند  د و       ، ابوطالب  . آنگاه نزد ابوطالب آمده م زه را طلبي  حم

ت   زه گف ه حم ت و ب شير برگرف م شم ودش ه ردارك ش:خ راه .مبه را ب پس هم  س
رد     .يش رسيد پيغمبر به سوی آن قوم رفت تا نزد قر         د   آ آنها گ ه بودن زه     .عب ه حم  ب

. رد و تا به نفر آخرشان هم ماليد      آ و او چنين     . بر سبيل همه بمال    امبه ر ك ش :گفت
ول ( اب الحج آ ،افیآاص د ا ة،ت اب مول ی و ل ب ان و ال آنب اب الايم ركت اب ،ف  ب

  .)العصيه
  
مر  - روبن ش ه از عم ن عقب ابر،صالح ب ر ، و او از ج ام جعف  و او از ام
سلام       آه پيغمبر صلی االله عليه و       آند  آ نقل   ،السلام  عليه صادق ه عليهاال ه فاطم له ب
ان   نه در آ  آ  او برخاست و سينی را آورد          . برخيز و آن سينی را بياور      :فرمود  ن

ه و            .روغن ماليده و گوشت پخته بود      ی و فاطم ا عل ه ب ه و آل  پيغمبر صلی االله علي
را السلام    عليه  حسين ،ايمن  سپس ام  .حسن و حسين سيزده روز تمام از آن خوردند        

ود  ؟جاستآ اين از    : باوگفت .ه چيزی از آن نان و گوشت با خود دارد         آديد    : فرم
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ذا را می        آچند روز است     ن غ د و گفت            ام .خوريم  ه ما اي ه آم زد فاطم  ای  :ايمن ن
تو هر چه داری       اما .ايمن دارد متعلق به تو و فرزندان تو است          هر چه ام   ،فاطمه

زی ا ه امچي ی  ز آن ب ن نم د ايم ه عليه.رس رای او  ا فاطم دری از آن را ب سلام ق ال
ام شد         نايمن از آ   ورد و ام  آ ه و        غ پي . بخورد و غذای آن سينی تم ر صلی االله علي مب

ود     ه ام     :آله به او فرم دی  ايمن نمی     اگر ب ه   ،خوران ا روز قيامت و ذري و از آن    ت ت
ه      .ديخورد می اقر علي و     آنگاه امام ب سلام فرم ا است    آ آن سينی ا    :دال زد م ون ن  و .ن

رون آورد  را بي ود آن ور خ ان ظه ه در زم الی فرج ا عجل االله تع ائم م اصول (. ق
  .) باب مولد الزهراء فاطمهة،تاب الحجآ ،افیآ

  
ت     - ول اس ر منق ديث معتب ول ا آدر ح ضرت رس ی )ص(رم آه ح  نه

 نهی    و . و از چيزی خوردن در حال جنابت         ،فرمود از خوردن نيم خورده موش     
ود از      .يا ماه باشد   آفتاب   ند وفرجش محاذی  آسی بول   آه  كفرمود از آن    و نهی فرم

ا يآه كنآ رود كسی ب ين راه ب ای نعل ستن    و.ت واب دروغ ب ود از خ ی فرم و ، نه
د   آ ليف می كند حقتعالی او را ت    آه چنين   آه هر   آفرمود   ر  آ ن د      ه ب ره بزن  و  .جو گ

روس   ه خ نام دادن ب ود از دش ی فرم ی ف.نه ت    و نه تن در وق خن گف ود از س رم
ود از حجامت          .جماع ه         آ  و نهی فرم نبه و در روز جمع  و  .ردن در روز چهارش

ود     .دنباش  ها می   ه در خانه  آشتن مارهائی   آنهی فرمود از     وث است     آ  و فرم ه دي
ه   . ندآاو داند و تغافل    و ،ندآه زنش زنا    آسی  آ ود ب ه جادو  آ سی آ و نفرين فرم
د آه در مقعد زن به حرام جماع        آسی  آو   ،ه ديوث باشد  آسی  آ و   ،ندآ سی آ و ،  ن
اع          ه با محرمان خود   آسی  آو  ،  ندآه با حيوانی جماع     آ ادر و خواهر جم د م مانن
ود     و .ندآ سران           آ سی  آ  فرم د پ ا آن     ،ه اصرار ورزد در وطی در مقع رد ت ه ك  نمي

  .نندكمين عمل قبيح را بهه با آندآليف كه مردم را تكمبتلا شود به آن
ود    )ص(رم  آ ل ا حضرت رسو   - ه    آ  فرم رين تحف رد     آ ای   ه بهت رای م ه ب
  .ه ريشش را روغن بمالندآ آن است ،دار آورند روزه

رت   آ  آب مخوريد    ،ه در مصر بسازند   آهائی   وزهآه از   آفرمود   و - ه غي
  .برد را می

ه موی سر را در     آ بسبب آن    ، شدند كاسرائيل هلا  ه زنان بنی  آفرمود   و -
  .نددجلو گره ميز
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و و - ه  آد فرم ان حامل ه زن د  آه ب ری آوردن ر دخت ا اگ د ت در بخوراني  ،ن
  .سرينش بزرگ گردد ونزد شوهر عزيز شود

نج     ه در روز سه    آ ه هر    آفرمود   و - نبه و پ رد      ش اخن بگي نبه ن ز درد  ا ،ش
  . چشم عافيت يابدددندان و در

ود  - سی آه آو فرم ه موجب پي نبه و جمع ی در روز چهارش شيدن واجب
ود       .ردنآ ت در حالت حيض با زن جماع         و همچنين اس   .است ز فرم ه هر   آ  و ني
ام رود و واجبی ب   آ د از آ ك س به حم د       سر نشد و بع ا بمال ای خود را حن ا پ ا  ،ت  ت

  .له در امان بماندآشيدن بعدی از ديوانگی و خوره و پيسی و آآنوره 
دبو     ه رنگ را تغيير میآنيد  آاحتراز   آفتاب   وفرمود از  - دن را ب د و ب ده

  .شود ند و باعث انواع دردها میآ هنه میآ و جامه را ندآ می
د       آو فرمود    - ه آسمان بردن را ب ر     از عرق من قطره   ،ه چون م د ب ای چن

ه آ ماهی خواست   . پس آن گل به دريا افتاد      .زمين ريخت و گل سرخ از آن روئيد       
ز      ،آنرا بردارد  ان آب و سر          آه  آ  و عموص ني ی دارد و دم      رمی است در مي پهن

زاع شد            ، درازی دارد   و كباري شان ن ان اي ردارد مي را ب الی   . خواست آن  پس حقتع
تاد كمل شان محاآی را فرس ان اي ه آه در مي اهی داد و  ،ردآم ه م صف را ب  و ن

نج برگ سبزی    آ  باين سبب شد  .نصف را به عموص داد     ر گل   آ ه از پ ه در زي
  .ل دم عموص استكل ماهی است و دو تا به شكباشد دو تا به ش سرخ می
د    آس هستند   آه پنج   آفرمود   و - اب باي  :ردآ ه از ايشان به همه حال اجتن

يس  ،  ه خوره داشته باشد      آ سی  آ ه   ،و پ دالزنا   ، و ديوان ه د و عرب با ، و ول شين  ي . ن
  .) فصل يازدهم، باب ششم،المتقينةحيل(

ت       - ول اس ادق منق ر ص ام جعف ضرت ام دمت   آاز ح ه خ صی ب ه شخ
ود  .م آزار داردكش  درد آمد و گفت برادرم از)ص(حضرت رسول    ه بگو  آ  فرم

ع ن  .ی عسل با آب گرم بخورد   آاند ود  .ردك  روز ديگر آمد و گفت خورد و نف  فرم
د          آ  چون آن شخص رفت    .ه باز عسل بخورد و هفت مرتبه سوره حمد نيز بخوان

راد       ود ب افق است و خوردن         رحضرت به اطرافيان فرم م     عسل   ش من د ه ا الحم ب
  .شود  مفيد نمیشبراي

ی لنگ داخل مشويد           آد  ورم فرم آل ا رسو - ا ب ا   آ  ،ه در نهره ه در نهره
  .هكنان هستند از ملائآسا
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  .دار سوار شدن را نم بر الاغ جلآ  نمیكه تا وقت مردن ترآفرمود  و -
ه حقتعالی شش خصلت را برای من نخواسته است و من نيز            آو فرمود    -
ی را نم شان آن يعيان اي ان و ش رای امام واهم ب ا است و از آن،خ ازی :ه ا ريش ب  ب

ازآ تن در روز روزه ،ردن در نم ش گف سجد    ، و فح ه م ی ب زال من د از ان  و بع
تن صدق ،رف د از ت تن بع ت گذاش دن، و من تان خندي ه، و در قبرس ر خان ای   و ب ه

  .ردنآمردم نظر 
فيد است           و - ه س ا در جام د   ،فرمود بهترين رنگه د    ،از آن زرد    و بع  و بع

گ و   رخ نيمرن ود وآاز آن س یب ره ك و م. عدس رخ تي ت س يدن .روه اس  و پوش
  .در عمامه و نعلين و عبا راهت شديد دارد مگرآجامه سياه 

ود  و - ز است آفرم ه چي يم آن است آه آن آه هر آه س د ب ه آن ه ديوان
ود ول :ش ا يآ ب ا و ب ان قبره ا كردن در مي تنآپ ش راه رف ا ،ف ه تنه  و در خان

  .خوابيدن
دن و - فا طلبي ود از ش ی فرم رم نه ای گ ا آر ده آ از آبه یوهه د و  م باش

ام آه زآ و نيز فرمود  .ه گرمی آنها از جهنم است     آو فرمود   . دهد بوی گوگرد می  
ار    ندآفرستد تا درد را برطرف  ه میآرهای خدا كری است از لش كلش و پس زنه
وده           پنبه ،يند و اگر سخت شد    كام را علاج ن   آه ز آ شه آل د آای را به روغن بنف و  ني

  . خوابيدن بر مقعد خود بگذاريددر وقت
د   آفرمود   و - ام بيفت رو    كوي  ه چون مگسی در ظرف طع ال او در آن ف ب

د    ،رود م فروبري رش را ه ال ديگ را   . ب ال    كه در يآ چ ر و در ب س زه ال مگ ب
  .ديگرش شفا است

ه                    آو فرمود    - ا هست هر آين نا چه منفعته د در برگ س ردم بدانن ه اگر م
تي ،ل طلا شود قاثقيمت هر مثقال آن دو م    ان می    ك و بدرس نا ام بخشد از   ه برگ س

يدن آم و قی و تب و تر  كش بهق و پيسی و خوره و ديوانگی و فلج و لقوه و قراقر            
انه  ديد و درد ش ای ش ان و تبه ر و يرق رارت س ر و ح ا و درد جگ ت و پ  ،دس

اهی و سر         آه بعد از خوردن آن پرهيز       آبشرطی   ا و م م      ،هآنند از خرم ذا ه  و غ
ی است مرزنگوش        كو نيز فرمود ني   ...  نجدآ باشد با روغن     آش اماج  ه در  آ و گل

  .رويد و آبش باعث شفای چشم است زير عرش می
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ستان    )ص(ه حضرت رسول      آحديث موثق است     در و - ه    آ  تاب ه از خان
دن      بيرون می  رای خوابي د ب نج    ،آمدن رون می       در روز پ نبه بي وا        ش د و چون ه آمدن
  .شدند  در روز جمعه داخل می،دند برای خوابيدنش خانه می شد و داخل سرد می
ان   آ رم صلی االله عليه و آله منقول است          آاز حضرت رسول ا    - ه عثم ه ب

از می        من روزه می   :بن مظعون فرمود   رم و نم سيار            آ  گي م ب ان خود ه ا زن نم و ب
ی  ت م ر  آ مجامع س ه ل        آنم پ ن عم نت م ه س د ب د باي را خواه ن م دآه دي . ن

م   ، باب اول،المتقينة و حلي،م جلد شش  ،بحارالانوار( ارم ودوازده اب  ، فصل چه  ب
 ، فصول سوم و نهم    ، باب پنجم  ، فصل اول  ، باب چهارم  ، فصول اول و هشتم    ،دوم

شم  اب ش م ،ب م و دوازده صول ده تم ، ف اب هف م ، ب م و دوازده صول ده اب ، ف  ب
  .) باب خاتمه، فصول هشتم و يازدهم، باب دوازدهم،شمش فصل ،هشتم

  
را   - ن اب ی ب درشعل وفلی  و،هيم از پ  و او از ،ونیك و او از س،او از ن

ه         ام صادق علي سلام  حضرت ابی عبداالله ام ل    ،ال دا صلی االله     آ رد  آ  نق ه رسول خ
:  دو سوراخ است    ،ه امت مرا به دوزخ آورد     آ بيشترين چيزی    :عليه و آله فرمود   

  .) باب العفو،فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول ( م و فرجكش
  
ه ة مستطاب زادالعماد سيد جليل علی بن طاوس رحم         تابآدر   -  ، االله علي
د         آرده است   آروايت   رسالت  حضرت   .ه روزی جمعی از اصحاب نشسته بودن

ود               ود       .پناه صلی االله عليه و آله داخل شد و بر ايشان سلام فرم  پس حضرت فرم
يم        آ خواهيد تعليم نمايم شما را از دوائی          میه  آ را تعل ل م ه آ رده است    آ ه جبرئي

السلام و سلمان  محتاج به دوای اطباء نبوده باشم؟ پس حضرت اميرالمومنين عليه   
د   ئوال نمودن ران س ست؟ حضرت آو ديگ وله آن دوا چي ه  االله رس ه ب ه و آل  علي
سان رومی    آ السلام خطاب نمود و فرمود  حضرت اميرالمومنين عليه   اه ني ه در م

ل         رسیكال  ةآيتاب و   ك ال ةگيری و سوره فاتح    ب باران را می   آ ل هواالله احد و ق  و ق
ا ال    لبرب ا  اعوذ برب الفلق و قل اعوذ      ا ايه ل ي اس و ق اد  كافرون هر ي  ك ن  را هفت

ه االله ا     مرتبه می  اد مرتب ه لا   آخوانی و هفت اد مرتب ر و هفت ه   ب وئی و   االله می الا ال گ
اد د می هفت د و آل محم ر محم ه صلوات ب داد و  مرتب فرستی و هفت روز در بام

ق مبعوث   آ به حق آن خداوندی .آشامی آن آب می پسين از    ه مرا به راستی بر خل
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ه آسی  آه حقتعالی بردارد از     آگفت   ه جبرئيل آنم  آ  سوگند ياد می   ،گردانيده است 
امد  اين آب را می    دنش باشد     آ  هر دردی را      ،آش  و  ، و عافيت بخشد او را       ،ه در ب

رو تخوانهای او آ نبي دن او و اس ا را از ب د درده ر،ن دير دردی  و اگ وح تق  در ل
د           را محو نماي اری    (!)برای او مقدر شده باشد آن ه حق پروردگ را بحق   آ  و ب ه م

ت           ه آن ني سان را ب د آب ني د خواه د و فرزن ته باش دی نداش ر فرزن تاده اگ فرس
امد ردد،بياش د روزی گ ت   ، او را فرزن ا ني ن آب ب د و از اي يم باش ر عق  و اگ
ر           و   . فرزند از او بوجود آيد     ،بياشامد ا دخت د وي  از آن  ،اگر مرد و زن پسر خواهن

  . مقصود ايشان بعمل آيد،آب بياشامند
ر  امد آواگ ن آب بياش د و از اي ته باش ر داش ا،سی درد س ن آ صداع او س

ی  درت اله ردد بق د .گ ته باش شم داش ر درد چ ره   و اگ ود قط شمهای خ ای  و در چ
ن آب بچ دكازي فا ياب دايتعالی ش ه اذن خ امد ب د و بياش اميدن از  و .ان ن آآش ن آب ب

د آم  آ لعاب بن دندانها را       و ،ندآو دهان را خوشبو     ،  م گرداند كدندانها را مح    و  ،ن
م نرسد          و،  ندآم  آبلغم را    اميدن آب به ام و آش  و ،تخمه و امتلا بسبب خوردن طع

اذی نگردد     اند  كپشت و ش   و درد، از بادهای قولنج و غير آن مت م نرس  و از ،م به
اند  و،شدكام آزار نآز م نرس دان به ده و   و، درد دن ل  آدرد مع ده را زاي رم مع

دن و      س و از مرض بوا    ،   ومحتاج به حجامت نگردد     ،گرداند ه و  آ ير و خارش ب بل
د           ديوانگی و خوره و    ي     آ و  ،  پيسی و رعاف و قی نجات ياب ر   نور و لال و زم گي

شود زول ن هد در ديياهب سآ و ،ن دكاش ن ار روزه و  آو دردی ، ن ب افط ه موج
شياطين در و  های جنيان  و از وسوسه  ،  صان نماز او باشد او را عارض نگردد       نق

  . امان بماند
ی        :آله گفت    و جبرئيل به رسول صلی االله عليه      و ر آنچه گفت ه   ، علاوه ب  ب

دی  تادهآحق خداون تی فرس ه راس را ب ر ،ه ت ع آ ه امد و بجمي ن آب بياش ه از اي
ائی  یآدرده ردم م تلا با ه در م د مب ردد موج،دشباش ا گ ع آنه فا از جمي  و .ب ش

ور و روشنی              د از ن و گردان ام خود رادر دل او وارد          .حقتعالی دلش را ممل  و اله
ائی  فند دل او را از      آ و پر . و جاری گرداند  امت بر زبان    ك و ح  .سازد م و بين  و .ه

ا ن            آند از   آبه اوعطا    ان عط ه احدی از عالمي و غش و   . رده باشد  ك رامتها آنچه ب
ت  ت و غيب سد و بغض و خيان ر و بخل و حرص و غضب را از دل او آو ح ب
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د     و از عداوت   .بردارد فاء   .و دشمنی مردم و بدگوئی ايشان نجات ياب  و موجب ش
  .جميع امراض او گردد

دم    هيد دي يخ ش ط ش ه خ ر ب ادق  آو فقي ر ص ام جعف ضرت ام ه از ح
ن آب          آ السلام روايت    عليه ود از ديگر خواص اي ه اين ،رده ب ه اگر  ك  و از آن جمل

امد   د و از آن بياش دان باش د  ،در زن ات ياب بس نج اتي(. از ح انح مف ل از ،الجن  نق
  .)ثورهأ عوذات م: فصل يازدهم،معادلزادا

  
ه   - ادق علي ر ص ام جعف ول است   از حضرت ام سلام منق ضرت آال ه ح

ومنين     و   رسالت پناه صلی االله عليه     ه آله حضرت اميرالم سلام     علي زد خود     ال را بن
يش رو        ك و ي  . عمامه بر سرشان پيچيدند    ك مبار طلبيد و بدست    سر عمامه را از پ

د         وتاهآا بقدر چهار انگشت     رديگر   آويختند و طرف   ر از عقب سر آويختن  پس   .ت
ر     آالله  ا پس فرمودند و   . آمد ،ه بيا آ پس فرمودند    . رفت ،ه برو آفرمود   ه از اين بهت
  .) فصل هفتم،ل باب او،المتقينةحلي(. هكشود و چنين است تاجهای ملائ نمی

  
  .بيشتر بهشت ابلهانند -
  .نان آنرا از ابلهان يافتمآثر ساآدم و امبه بهشت درآ -
ده  - فيد آفري شت را س د به ه رنگ،خداون فيدی از هم دا ه و س يش خ ا پ

  .محبوبتر است
وبتر           .از سرخی بپرهيزيد   - زد شيطان محب  زيرا سرخی از همه زينتها بن

  .است
رخ را دوست د  - گ س يطان رن ی  .اردش ر لباس رخی و ه س از س ه آ پ

  . بپرهيزيد،نمائی است باعث انگشت
د آهای خود جای مناسب انتخاب           برای نطفه  - د       ني ياهان بپرهيزي و از س

  .ه سياهی رنگ زشتی استآ
  .و چون يهودان مشويد نيدآموی سپيد را رنگ  -
ن است             - سلمانی اي ن       كه هر هفت روز ي      آ حق خدا بر هر م ار سر و ت ب
  . بشويدخود را
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يظ      آ مويز خوريد    - وی      آه صفرا را غل رد و عصب را ق م را بب د و بلغ ن
  .م را ببردغ دارد و كو جان را پا ندآو كندذهنی را ببرد و خلق را نيآو ندآ

  . استكه از درخت مبارآنيد آاری كزيتون خوريد و با آن روغن -
  !هآو نان خورشی است سركچه ني -
  .ندآ  مخبط نمی،انه خود دارده اسب اصيل در خآسی را آجن  -
ول ا - ود)ص(رم آحضرت رس ی ي" : فرم ا  كوقت سر ي ا هم ما ب ی از ش

  ".وری استآه مايه آ به فرج او ننگرد ،ندآنيز خويش مقاربت آ
ود    ز      " :و نيز فرم د آلباسهای خود را تمي د و  آم آ و موهای خود را    ني ني

  ".ار شدندآزنانشان زنا  و ردندك بزنيد زيرا يهودان چنين نكمسوا
د  )ص(رم  آرسول ا  - نج      : فرماي نبه وپ نبه درهای آسمان        روزهای دوش ش

د  بر خدا عرضه می     را  و اعمال    شود گشوده می  ان هر         و .دارن ا گناه در آنروزه
دا شري      آ س را   آ رای خ ل نباشد    كه ب رادر خود      آ س  ك  ببخشند مگر آن     ، قائ ا ب ه ب

د ته باش منی داش ال را از.دش ه اعم دران  و روز جمع ادراننظر پ وم( و م ) مرح
ا از  می د ت دان خود( كارهای نيآگذرانن رهچو  خوشحال شوند )فرزن شان  ه هاي
  .نيدك پس از خدا بپرهيزيد ومردگان خود را اذيت م.روشن گردد و سفيد

ره و خشتی از طلا است              -  ك و گل آن مش  .ساختمان بهشت خشتی از نق
  .فران استش زعآ و ياقوت است و خاؤلؤاش ل اذفر است و سنگريزه

رد  آ ه هر  آ امت خود را بشارت بده       :جبرئيل نزد من آمد و گفت      - س بمي
ه بهشت می      ، نسازد كو چيزی را با خدا شري      يدم .رود  ب ل : پرس  واگر  ، ای جبرئي

رده آ  و اگر دزدی  : پرسيدم! آری: گفت؟رده باشدآ و اگر زنا ؟رده باشدآدزدی  
 و اگر    ؟رده باشد  آ و اگردزدی    : پرسيدم ! آری : گفت ؟رده باشد آ و اگر زنا     ؟باشد
  .اگر هم شراب خورده باشد  و، آری: گفت؟رده باشدآزنا 

ول   - ضرت رس ت  )ص(از ح ل اس سم     آ نق ه ق ر س ن را ب د ج ه خداون
قسم ديگر مانند باد در هوا روانند و  و عقرب و حشراتند و   قسم مارها  كي: آفريده

ز سه ق     .قسم ديگر حساب و عقاب دارند      ده  و آدميان را ني د   ك ي :سم آفري سم مانن  ق
چهارپايانند و قسم ديگر بدنهايشان مانند جانهای شيطان است و قسم ديگر در آن               

  .ای جز خدا نيست در سايه او ه سايهآروز 
  .عمرهای امت من ميان شصت و هفتاد سال است -
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  .ندآ ردن فصاحت مرد را افزون میآ كمسوا -
  . بازارها است،بدترين جای شهرها -
يا - ازار می ش ه ب ود ب ای خ ا بيرقه ر  طين صبحگاهان ب ا ه د و ب ه آرون

  .آيند  بيرون می،ه ديرتر بيرون آيدآشوند وبا هر  زودتر به بازار رود داخل می
ر  - ودآه ن ش دار ده ت ن دارد،ه زمام ار ت ل چه ر . عق دار آ و ه ه زمام

  . عقل چهارصد تن دارد،چهل تن شود
ن       ، تن ربهترين رقم برای دوستان چها     -  ، و برای پيشقراولان چهارصد ت

 مجموعه سخنان حضرت       ،الفصاحه  نهج(. تن است  هزار و برای سپاهيان چهار   
  .) توسط ابوالقاسم پاينده،تب اربعه و صحاح ستهآ گردآوری شده از ،محمد

  
ود)ص(رم آحضرت رسول ا - ستند آسه : " فرم ه نمازشان از آس ه

راری ت     :رود گوشهايشان بالاتر نمی   ردد     بنده ف از گ ی     ،ا ب د و    آ  و زن ه شب بخواب
ند        آ و امام قومی     ،شوهرش بر او خشمگين باشد     ر باش و  ...." ه آن قوم از او متنف

ه نمی      آ س هستند   آسه  " :نيز فرمود  شان پذيرفت ه    ك ار ني آ شود و     ه دعاي شان را ب
ا وقتي      :برند آسمان نمی  زان ت ازگردد    ك  بنده گري يش صاحب خود ب ی  ،ه پ ه آ  و زن

ا وی را خوشنود       شوهرش از او   د آ ناراضی باشد ت ا هنگامي  ،ن ه بهوش  ك  مست ت
ود    ... ." آيد ز فرم الاتر نمی    آ س هستند  آ دو " :و ني رود  ه نمازشان از سرشان ب
ا هنگامی           آای   بنده ازگردد  آ ه از آقای خود گريخته باشد ت ی   ،ه ب ه شوهر  آ  و زن

  )بتاآهمان (. رده باشد تا از نافرمانی بازگرددآخود را نافرمانی 
  
ه - ی علي د عل سلام فرماي ر صلی االله  :ال دمت پيغمب ون خ ن مظع ان ب  عثم

ذارم و        آاالله خيال     يا رسول  :ردآ عرض   .آله رسيد و   عليه ا گ ه بيابانه رده ام سر ب
ن     : فرمود .رهبانيت پيش گيرم   ال      : گفت  .ار بگذر  آ  از اي از خي ام خوردن    ردهآ  ب

ر خود حرام          ود  .نمآ گوشت را ب م بگذ       : فرم ن ه ال      .ر از اي از خي ام  ردهآ  گفت ب
 . از ما نيستی،نیآ عثمان اگر چنين : فرمود.تخمهای خود را ببرم و خواجه شوم   

ود .نمآ  همسرم را بر خود حرام  "خوله"گفت پس اجازه بده   ن   : فرم ان از اي  عثم
  .) باب سی و هفتم،كتدرساح المكن(. ار هم بگذرآ
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  بوط به ائمهراحاديث م
  

  تولد ائمه در
د  ،اصحاب ی از ك ي - دبن محم ی الواسطی   ، از احم ی يحي  واو ، و او از اب

ر از اكاز ي ل ،حابصی ديگ ادق   آرده است آ نق ر ص داالله جعف ی عب ام اب ه ام
ه تي  علي ود بدرس سلام فرم ين  آه كال ه را از علي ا ائم دا م ا را از ،ه ح  و ارواح م

د  ين آفري الای علي سمت ب ين  .ق طای علي سمت وس ا را از ق يعيان م  و  و ارواح ش
ه          . رشان را از قسمت پائين آن آفريد      كپي و خدا آفرينش ما ائمه را از گلی در خزان
يده و  ر عرش صورتگرپوش ور عظمت خويش را درآن جای از زي رد و ن ی آ

ا را از  يعيان م شان را از گل     داد، و ارواح ش د و بدن ا آفري ل م ه وی گ  در خزان
ا   پوشيده پائين تر     ا و         .از گل م ن رو م ا آدم   آ از اي ردم ديگر        ،ی شديم  نه ه م  و هم
 ،افیآاصول (. روند یمه سزاور دوزخند و به سوی جهنم   آ (!)خرمگسانی شدند 

  .)احهم و قلوبهمو باب خلق ابدان الائمه و ارة،تاب الحجآ
  
ه    - ادق علي ر ص ام جعف ود  ام سلام فرم ته    :ال ه دس ر س ا ب ردم دني د  م  :ان
شمندان ش ،دان ان دان ا، طالب ش.های روی آبآ و خاش ستيم   دان ه ه ا ائم  ،مندان م

ا    ا  ،دانشجويان شيعيان م ابقی خاش اب فضل و   آ ،افیآ اصول  (.  روی آبك و م ت
  .) باب اصناف الناس،العلم

  
د ارواح    آ ند  آ السلام نقل می   مفضل بن عمر از امام صادق عليه       - ه خداون

د ل از اجساد آفري زار سال قب ر آسمان  سپس ولايت اهل....را دو ه و  بيت را ب
ين عر ه زم ود آض ست آرد وفرم ا    آي ود ادع رای خ را ب وض  آه آن د در ع ن

ين و   مانها و زم اع آصاحبانش؟ پس آس ا امتن ت و  آوهه ن امان ل اي د از حم ردن
رس و ن  ار ت د ااظه ا نمودن ن ادع شت  .راحتی از اي وا در به پس آدم و ح صد ق س

ا       ن ادع د آقبول اي اد             آ  ،ردن ارده معصوم افت ه چه ام ائم ه مق ان نظرشان ب  .ه ناگه
 ،ه از محمد  آام جلالت الهی رسيد     قيست؟ جواب از م   آ اين مقام از     :ردندآسئوال  
د شما را           ، و ائمه تا حضرت مهدی است      ، حسنين ، فاطمه ،علی ا نبودن  و اگر اينه

ی ق نم ائی .ردمآ خل ا نم ان را تمن ت آن ادا منزل ي. مب ه ك ل يطان وسوس رد و آن ش
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ه         د    آتمنای منزلت ولايت مطلق ه را نمودن پ ...  لي ه      س د آس طلب توب د  .ردن   خداون
ارده معصوم           .ديفرمود بهمان انوار مقدس اولياء متوسل شو       ه چه  پس از توسل ب

  .خدا توبه آنها را قبول فرمود
ده است   - ر آم ث معتب سياری از احادي ت آدر ب له ولاي ا  ب اه ر آبه ت ب ي

 شيرين و خوشگوار  ،ردآه قبول ولايت ائمه معصومين را آ هر آب    .عرضه شد 
ا را ن        آ  هر آب     و .شد ول ولايت آنه خ و شور     ،ردك ه قب وه    . تل ول   آ ای    هر مي ه قب

د   ی ب ،ای سرپيچی نمود   و هر ميوه    شيرين و گوارا گرديد    ،ولايت نمود   .فائده گردي
ول ولايت      آو هر گل و گياهی       ا شد       ،ردآ ه قب ول ولايت       .  معطر و زيب و اگر قب

ضا هر سنگی     ا. بصورت خس و خار و فاقد عطر و خاصيت گرديد     ،ننمود ه آ ي
١.شد(!)  عقيق و فيروزه و سنگ حجرالاسود،ولايتشان را بعهده گرفت

ا  ،ه خدای عزوجلآونيز در احاديث آمده است     -  در وحدانيت خودش تنه
ث ك  سپس م  .رد و از تنهائی بيرون آمد     آ سپس محمد وعلی و فاطمه را خلق         .بود
ع      ،رد هزار دهر  آ ق     آ و بعدا جمي ات را خل  جواهر  ،االله بروجردی  تي آ(. ردآ ائن

  .)الولايه
  
وی       - حاق العل ن اس داالله ب د از عب ن محم ی ب ن  ،عل د ب  و او از محم

ليمان ديلمی         ،زيدالرزامی دبن س زه           ، و او از محم ی حم ن اب ی ب  و او  ، و او از عل
ت   صير رواي ی ب د  ردهآاز اب ه  :هآان ادق علي ر ص ام جعف راه ام ج   هم سلام ح ال

ام موسی     (رزندش موسی  ه ف آ در همان زمانی     ،گزارديم د می   ) اظمآ ام  .شد  متول
ذا      .داد آن حضرت به اصحاب خود غذای زياد و خوب می          ا مشغول غ خوردن    م

وديم ده است   آ ،ب د ش ده متول سرش حمي د آن حضرت از هم د فرزن ر دادن  .ه خب
 عرض   ، چون برگشت    .السلام برخاست و با فرستاده برفت      حضرت صادق عليه  

ود                قربانت حميده نسبت ب    :ردمآ ری داد؟ فرم ه شما چه خب ه گفت   آ ه آن مولود ب
د  كچون مولود از ش    رود آم د         ،مش ف ه آسمان بلن اد و سر ب ين نه ر زم تها را ب  دس

د از اوست              .ردآ شانه وصی بع ه و ن ه وآل دا صلی االله علي شانه رسول خ  . واين ن

                                                 
ول ولايت اهل           -١ ه قب م اقيانوسها و         در حديث مشخص نشده است آ ه ه ته آ ی داش بيت چه عيب

گلها و گياههای دنيا ها و  های دنيا و تقريبا همه آوههای دنيا و قسمت اعظم ميوه  درياها و درياچه  
 !اند برای آنكه از شيعه شدن استنكاف آنند اينهمه خفت را قبول آرده
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ود ه فرم ن گفت يح اي پس در توض بی آ در :س نآن ش دم زي ه ج دين  ه نطف العاب
ه در آن آ آورد  )حضرت حسين (رش  د شخصی جامی نزد پ    ،م بسته شد  السلا عليه

ر از آب    ق ت رم ،شربتی بود رقي ر از    ن ر از عسل    و شيرين ،رهآ ت ر از  ك و خن،ت ت
رف ير،ب فيدتر از ش امانيد. و س ه او آش ت داد . و ب تور مقارب پس دس  او . و س

ه  آدر شبی     و همچنين  .رد و نطفه جدم بسته شد     آی  كبرخاست و نزدي   درم   ه نطف  پ
 ه به پدرك چنان، شخصی نزد جدم آمد و همان شربت را به جدم آشامانيد     ،بسته شد 

ود و     كچنان  و به وی دستور مقاربت داد و       .جدم آشامانيده بود   ه به او دستور داده ب
سته شد     آ یكجدم برخاست و نزدي    درم ب ه پ ه من   آ  و چون شبی   .رد و نطف ه نطف

سته شد يد ب را رس درم ،ف زد پ د آ شخصی ن امانيدم او آش تور  و شربت را ب و دس
ه آ  و چون شبی      .رد و نطفه من بسته شد     آی  ك پدرم برخاست و نزدي    .مقاربت داد 

ا             ،نطفه پسرم بسته شد فرا رسيد      د و ب زد من آم ار را   من   شخصی به ن ان رفت هم
پس او  ه  آ و بخدا    .ردم و نطفه پسرم همين مولود بسته شد       آی  ك پس من نزدي   .ردآ

  .ستاز من صاحب شما ا
ر دادم    آای است    ه نطفه امام از آن نوشابه     آو همانا    ن      .ه بتو خب  و چون اي

اد شود       ،نطفه چهار ماه در زهدان باشد       ار     . روح در آن ايج الی   ك و خدای تب  وتع
ته ت برانگ آای را  فرش وان اس امش حي ان   يه ن ت آن فرم ازوی راس ر ب ا ب زد ت

  .امامتش را بنويسد
ا هر علمی             دستها ،م مادرش فرود آيد   كو چون ش   ذارد ت يش را بر زمين گ

ردارد    . ندآ  دريافت ،ه خدا از آسمان به زمين فرستد      آرا    .و سپس سر به آسمان ب
د   آزيرا   ام            ای    هه ندا دهن ه ن ار او را ب ی و از جانب پروردگ از عرش از افق اعل

ده   .خود و نام پدرش صدا زند و گويد ای فلان ثابت باش تا برجا بمانی     و برگزي  ت
ين من هستی                خلق من و    . محل راز و صندوق علم وامين وحی و خليفه روی زم

م   زت و جلال ه ع منی  آ ره هآب و دش ا ت ودم   آه ب خت خ ذاب س ه ع د او را ب ن
  (!).رده باشمآه در دنيا هم او را مشمول رحمت واسعه خودم كآن  ولو،بسوزانم
د   و ان ياب ادی پاي ون آواز من مان      ،چ ه آس ر ب ين و س ر زم ت ب ام دس  ام
ه شايسته پرستش جز      آخدا و فرشتگان و اهل علم گواهی دهند         "ه  آ دهد   جوابش

ا                   "او نيست  ه او عط م آخر ب م اول و عل د عل اه خداون د آ آنگ ات      ،ن سته ملاق  و شاي
  .ه از جبرئيل بزرگتر استآ و روح چيزی است .روح در شب قدر گردد
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انی  زم  :فرمود السلام می  ه شنيدم امام صادق عليه    آو حسن بن راشد گويد      
ق            كه خدای تبار  آ ام را خل د ام د آ و عالی بخواه ه فرشته    ،ن د     ب ه آ ای دستور ده

ه        اماند        ،شرتی از آب زير عرش گرفت ام بياش در ام ه پ ام از آن       . ب رينش ام  پس آف
ادر است و صدا نمی         ك آنگاه چهل شبانه روز در ش       .شربت است  د     م م شنود و بع
مان فرشته امامت او را در        ه ،شنود و چون متولد شود     م مادرش می  كاز آن در ش   

ذرد    ا و چون    .نويسد ميان دو چشمش می    ی درگ اره     ،مام قبل رای او من ور    ب ای از ن
اره        ،ندآ و چون به امر امامت قيام        .افراشته شود  رايش من ای   خدا در هر شهری ب

  .ه از بالای آن اعمال بندگان را بنگردآبسازد 
د  ر گوي ن جعف حق ب اد  :واس ام ص درم حضرت ام نيدم پ ه ش سلام  ق علي ال

ادر        :فرمود می رای م ام فرارسد     چون ماه نهم بارداری ب دی       ،ام ه آواز بلن  در خان
د ه گوشش رس ه  ،ب ود در خان اهر ش وری ظ دنش ن ز او و آ و در شب زائي ه ج

رون     كزانو از ش     نشسته باشد و چهار    ، و چون او را بزايد     .پدرش نبينند  ادر بي م م
 روی  ، بچرخد تا قبله بهر طرف باشد         ،ده روی زمين قرارگير   ك و پس از اين    .آيد

ار عطسه        .ندآبدان   د آ سپس سه ب دا                  ن د خ ه حم ذارد و ب ی گ ر سر بين وانگشت ب
اعيش از             .ندآاشاره   دانهای رب  و چون تولد شود ناف بريده و ختنه شده باشد و دن

دان ضاح يش و دو دن دان ن ائين و دو دن الا و پ د هكب ده باش ابلش .اش برآم  و درمق
ا ي    رطلا بد شمش  د  نوری مانن  وری    كخشد و ت بانه روز از دو دستش ن ی  ط ش لائ
  .) باب مواليد الائمهة،تاب الحجآ ،افیآاصول (. ساطع باشد

  
د از ي  - ن محم ی ب ر  ، وی از اصحابكوعل ی عم ن اب و او از  ،او از اب
ز ه ، و او از زراره،حري ر علي ی جعف اقر اب ام ب سلام  و او از ام ل ،ال د آ نق ه آنن
ود دينقرار،ام را ده علامت خاص است ام:فرم ا-١: ب د آ پ ده متول ه ش يزه و ختن
ورا  ، چو بدنيا آيد -٢. شود اده    آ  ف ين نه ر زم د آ شهادتين ادا  ،ف دست ب ر د -٣. ن

. ندكدهن دره ن   -۵.  چشمش بخوابد ولی دلش بخواب نرود      -۴. خواب محتلم نشود  
د     ك چنان ،ازپشت سر ببيند   -۶ دفوعش مع   -٧. ه از پيش رو ببين وی       م طر باشد و ب
د آ چون قضای حاجت      -٨.  دهد كمش ين موظف باشد        ،ن دفوع او را در   آ  زم ه م

ه را بپوشد         -٩. خود فرو برد   ه و آل دا صلی االله علي ه  ، چون زره رسول خ  زره ب
اه   آا بپوشد چه      ر اما اگر مرد ديگری اين زره        .قامتش درست باشد   د   وت باشد و   ق
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 تا زمان حياتش محدث باشد يعنی       -١٠. وجب از او بلندتر آيد    ك زره ي  قد،چه دراز 
  .فرشته باو خبر دهد

د - ن احم د ب ی از محم دبن يحي ن الحسين،محم د ب  و او از ، و او از محم
ام  ، و او از ابی الجارود ،بن ثابت  و او از عمر    ،ابی سعيد الغصفوری    و او از ام

 من :ه فرموده رسول خدا صلی االله عليه و آل آاند   ردهآ نقل   ،السلام ابی جعفر عليه  
دانم   ن از فرزن ی و دوازده ت ستيم  ،و عل ين ه ل زم د و قف ين   . بن ای زم ا ميخه  م

ده  آوب ك ما زمين را ميخ  و خدا به خاطر وجود    ،وههای آن هستيم  آ و   ،هستيم وبي
رود       ،تا مردمش را فرونبرد    ا ب د من از دني ين فرزن ين اهل   ، و چون دوازدهم  زم

اب الحج   آ ،افیآاصول   (.ودشنخود را فرو برد و به آنها مهلت داده           ا    ة،ت اب م   ب
  .)عشر و انص عليهم جاء فی الاثنی

ی    - دبن عل ران از محم ن مه د ب ی د  و او از محم،احم ن يحي  و او از ،ب
د دبن محم نان،احم ن س د ب ر، و او از محم ن عم ل ، و او از مفضل ب د آ نق ه آنن

ه      ود    حضرت امام صادق علي سلام فرم ومنين      :ال دا اميرالم ه هدی را     و ائم   )ع( خ
ری ار  كي س از ديگ د     آ ی پ ش را نجنبان ا اهل رارداده ت ين ق ود  ،ان زم  و خ

ود       ه فرم سمت     :اميرالمومنين صلوات االله علي دا ق ده بهشت و   آ من از طرف خ نن
د صلی االله                . من صاحب عصا و ميسمم     .دوزخم سند محم د م ر مسندی مانن را ب  م

ا    رگ مردم ومن م... اند و آن مسند خدائی است        عليه و آله نشانيده    ا و نژاده بلاه
م  الخطاب را می   و فصل  وده می     .دان يش از من ب م و آنچه     آنچه را پ زدم آ دان ه ن

ست  يده ني ن پوش ر م ز ب ست ني اب الحجآ ،افیآاصول (. حاضر ني اب ان ة،ت  ب
  .)ان الارضآالائمه هم ار

  
ه خدا آ ما نخستين خاندانی هستيم   :م فرمود السلا حضرت امام صادق عليه   

د    . را بلند ساخت   ناممان ا     ، و چون آسمانها و زمين را آفري ادی دستور داد ت ه من  ب
م  - سه بار - ه شايسته پرستش جز خدا نيست     آ گواهی دهم    :فرياد زد   و گواهی ده

ار   - ه محمد صلی االله عليه و آله رسول خدا است         آ م       -سه ب واهی ده ی   آ  و گ ه عل
ار  -  است ناز روی حق اميرمومنا  ين  ( -سه ب ه در روز    در ،حق اليق شفاعت ائم

  .)قيامت
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ه    آدر حديث معتبر است      - ود        ه حضرت رضا علي ه سماعه فرم سلام ب  :ال
اقی نمی         كروز قيامت مل   ومنی ب ا م ر مرسل ي ا پيغمب د    مقرب ي ه   آ مان اج ب ه محت

دانش  ان و فرزن ر آخرالزم فاعت پيغمب ستندآش صومين ه ه مع د،ه ائم  . نباش
اء در سختی كهمچنان ب انبي ا اغل ر و ه در دني ه پيغمب لو شدت ب تش توسل ب اه ي
ی ستند م ه آدمك چنان.ج رق ،ه در توب وح از غ ات ن ش ، و نج راهيم از آت  و ، و اب

ل    دان      ،موسی از ني راق يوسف     ، و يوسف از زن ا در طلب اولاد   آ و ز  ، و ف  و ،ري
ان متوسل               ،نجات يونس از قعر درياها     ه و حجت آخرالزم ه خمسه طيب  همگان ب

ا       .شدند می وا           و اگر احيان اء اول ی انبي ا حت ر از آنه يله شفاعت        لبغي م وس عزم را ه
ه     ،حق اليقين (. شد دادند دعاشان مستجاب نمی    بدرگاه حق قرار می     در شفاعت ائم

  .)در روز قيامت
  
ناختن   آ له شنيده بود    رم صلی االله عليه و آ     آاز پيغمبر ا   ابوذر غفاری - ه ش
 نزد سلمان فارسی آمد     .استاملترين مرتبه معرفت    آالسلام به نورانيت     علی عليه 

لمان گفت      .ردآو از او در اين خصوص پرسش         ا ي   آ  س ی   ك ه ب زد عل  )ع(ديگر ن
يدند و    .نيمآ رويم و از خود آن حضرت در اين باره سئوال می     می د پرس  پس رفتن

د واب آن دو فرمودن ام در ج ه :ام دا  آ البت ناختن خ ت ش ه نوراني ن ب ناختن م ه ش
وظم   من صاحب    . منم امراالله  .است اتم اوصيائم      .لوح محف نم    . من خ وح را    آ  م ه ن
ونس را از ش  آ  منم .ردمآشتی به امر خدای خود روان  آدر   ه امر    كه ي اهی ب م م

نم   .ه موسی را از دريای نيل به امر خدا عبور دادم          آ منم   .خدا خارج ساختم   ه آ  م
سی   .ابراهيم را از آتش به اذن خدا نجات دادم  راهيم و موسی و عي   من محمد و اب

ميرانم به اذن  نم و میآ  من زنده می   .دهم می لك و هر گونه بخواهم تغيير ش      .هستم
د                       .خدايم م را دارن ن عل ز اي دان من ني ان از فرزن اهم و امام  ، و به ضمائر دلها آگ

اه اراده  ر گ دآه ديم.نن ه محم ا هم د. م ا محم د، اول م ا محم ا ، وسط م  و آخر م
افيم و مشرق را  كش  مانها و زمين را می اگر بخواهيم آس. تمامی ما محمديم .محمد

ين و             .نيمآ به مغرب و مغرب را به مشرق مبدل می         ی آسمان و زم ز حت ه چي  هم
ی ت م ا اطاع اه از م يد و م دآ خورش عری(. نن ف الاش ی خل ن اب عد ب  ،س

  .) حديث نورانيت، باب امامت و ولايت،بصائرالانوار
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تند   حضرت امام غائب به خط خو،در جواب نامه جماعتی    - ا  آ د نوش ه م
ا  و( باشند های ما می  ساخته خدائيم و بقيه مخلوقات ساخته ،ائمه  و ،نحن صنائع بن

نائعنا د ص ق بع ون .)الخل ه آ و چ ق"لم ت"خل م اس راد از ، اع ه م ه " البت بقي
  . همه بشر و جمادات و زمين و آسمانند،"مخلوقات
د   می  را افر سرنوشت خود    آ  در قيامت وقتی     :گويد ه می آدر قرآن    -  ،بين

ی است        "نت ترابا آاليتنی  ي"گويد   می دين معن ی    آه  آ  ب ه عل وتراب "ني  است و  "اب
  . اوستهون زمين بسته بكس ه بقاء وآسی آابوتراب 
 نياوريد و   كخدا را بپرستيد و به او شر      " :ه در قرآن گفته شده است     كاين و

ه            "نيدآوئی  كبه پدر و مادر ني     ن آي ادر در اي در و م د    حضر  ، مقصود از پ ت محم
د  آهر چند علامه مجلسی در اين باره گفته است  و   .١وحضرت علی است   ه محم

د       آ توان گفت    ند ولی بيقين می   رو علی پدر و مادر روحانی بش       د و آل محم ه محم
شرند            دران جسمی ب م پ د         ... هم پدران روحی و ه ی بندگانن در اصلی و حقيق . و پ

  )ب تشيع علوی و تشيع صفویتاآ نقل از ، جواهر الولايه،االله بروجردی آيت(
  

 و او از محمد بن الحسن بن        ،جمعی از اصحاب از احمد بن محمدبن خالد       
مون رو،ش ن عم داالله ب ن الا  و او از عب عثب اد ،ش ن حم داالله ب  و او از عب

ام    ، و او از يحيی بن عبداالله بن الحسن    ،الانصاری داالله ام ی عب  واو از حضرت اب
ود         آاند   دهرآنقل   ،السلام عليهجعفر صادق     :ه رسول خدا صلی االله عليه و آله فرم

ان   آ با دهن   ،ندآی از امامان بيوفائی     كه با ي  آس  آهر   ردد و بهم ج وارد محشر گ
در  ك باب الم،فركتاب الايمان و الآ ،افیآاصول  (. صورت به دوزخ برود    ر و الق

  .)ديعهخوال
  

  در معجزات ائمه
ن خطاب      ،محمدبن يحيی  - د     ز  ا و او    ، از سلمه ب ن محم داالله ب  و او از    ،عب

م ن القاس داالله ب لقان،عب سی س ل ، و او از عي ر آرده است آ نق ام جعف نيدم ام ه ش
ائی در قبيله      اميرالمومنين عليه  :لسلام فرمود ا  صادق عليه  سلام دائيه ی ال مخزون   بن

ی جان  : ردآ مد و عرض     آنها به خدمتش    آ جوانی از    .داشت راد ، دائ رده و  رب م م
                                                 

 -١  .در حديث توضيح دقيقتری داده نشده است آه آدام پدر و آدام مادرند
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ی؟   می: حضرت باو فرمود.ام مگين شدهمن در مرگش سخت غ      خواهی او را ببين
ود! آری:ردآعرض  ده  : فرم شان ب ن ن ه م رش را ب د و بُ . قب ارج ش س خ  ردِ پ

 لبهايش بهم ، چون نزد قبر رسيد .مر بست آرسول خدا صلی االله عليه و آله را به          
ان فارسی س   .پايش به قبر زد   سپس با  .خورد خن  مرده از قبر بيرون آمد و به زب
ودی         :السلام فرمود   اميرالمومنين عليه  .گفت می  ؟ مگر تو وقتی مردی از عرب نب
ز عوض     ، ولی ما به روش فلان و فلان مرديم        ، چرا :گفت ا ني ان م  از اين رو زب
  .) باب مولد اميرالمومنينة،تاب الحجآ ،افیآاصول (. شد

  
ی از اصحاب - د،تن ن محم د ب ن الح  و، از احم ی ب از  و او ،مكاو از عل

السلام   حضرت امام موسی بن جعفر عليه      :ه گفت آاند   ردهآ نقل   ،عبداالله بن مغيره  
ود      ه می آدر منی به زنی گذشت        او  ك حضرت نزدي    .گريست زيرا گاوش مرده ب

 فرزندانی  ، ای بنده خدا   : زن گفت  ؟نيز خدا آنی از   آ می چرا گريه    :رفت و فرمود  
ا ا   .گذشت انم از او می   آودآه زندگی من و     آيم دارم و گاوی داشتيم      تي ون آن  آ ام  ن

خواهی   می ،نيز خدا آ ای   :السلام فرمود  امام عليه ... ايم   بيچاره شده  گاو مرده و ما   
ده  اوت را زن د ؟ منآگ ام ش ه او اله داوه بگآب ده خ د آری ای بن ضرت .ي  ح

ه     عليه اری رفت و دو ر      آالسلام ب د      آن زارد و ان از گ د   آعت نم رد و آ ی دست بلن
ايش را ت دائی زد  .ان دادكلبه او را ص ت و گ پس برخاس دم . س ر آ نفهمي ه ب

ايش           ستاد و سلام             .عصايش به آن گاو زد يا به پنجه پ او برخاست و راست باي  گ
ت ادی   و چ.گف د فري ين دي ار   آن زن چن ه پروردگ ت ب ه آشيد و گف ن آعب ه اي

ت    ريم اس ن م سی ب ول ( مردعي اب اآ ،افیآ اص ن    ة،حج لت ی ب د عل اب مول  ب
  .)الحسين

  
ر است        - ه    آ در حديث معتب ومنين علي ار     ه حضرت اميرالم ه عم سلام ب ال

ا  آياسر اجازه دادند و او به امر آن حضرت          ام حضرت    كفی از خ  برگرفت و ن
ا    آرا بر    ه طلا شد        كن خواند و خ دل ب ز در حديث است    . مب ام حسين   آ  و ني ه ام
ود از   پدر انگور خواسزه در مسجد ا آبر  آالسلام برای فرزندشان علی ا     عليه ته ب
  .مر ستون مسجد انگور تازه بيرون آوردندآ
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ز در حديث است از حضرت اميرا     - ه  لو ني ومنين علي سلام   م ا ي آ ال  كه ب
يدند    به رودخانه  .يهودی همسفر بود   ه روی آب اف          .ای رس ود لباسش را ب د و   ك يه ن

م   ه من می  آ اگر تو آنچه را   ،ای مرد " : سپس ندا نمود   .ن نشست و گذشت   آبر   دان
ود         ".شدی انستی از آب رد می    ميد ه آب فرم د شد و         حضرت اشاره ب و آب منجم

ود ور فرم ای حضرت اف ...عب ه پ ودی خود را ب دك يه ای جوان چه " :گفت و ن
ه سنگ نمودی         آگفتی   دل ب ود      "؟ه آب مب ی       " حضرت فرم و چه گفت ه از آب   آ ت
تی ری "؟گذش ودی خيب ت  يه دم   " :گف م او خوان م اعظ ه اس دا را ب ضرت ".خ  ح

ود       " : يهودی گفت    "آن اسم چه بود؟   " :ودفرم د ب ود    ".اسم وصی محم ی فرم  : عل
د" نم آن وصی محم ودی گفت ".م ول" يه اب آ(". ردم و اسلام آوردمآ پس قب ت

  .)تاب تشيع علوی و تشيع صفویآ نقل از ،العيون
  
م حضرت       كل خليفه پس از آن آمتو - ام ده ه ام ه قشون و اسلحه خود را ب

ه  ادی علي ه ج  ه سلام ب شان داد  ال ه و ن اندن او ارائ اب و ترس ت ارع ام ،ه  ام
د                  عليه دعاقبت نمايان ه آن ب ی و فرشتگان ب شون غيب ه حال غش       آ السلام هم ق ه ب
  ... افتاد

ارون در    آ نيزی  آالسلام به    امام هفتم حضرت موسی بن جعفر عليه       - ه ه
ود ته ب رای خدمت خاص حضرت گماش دان ب ه ،زن ان دست ب  حوران و غلامان

  ... نيز از ديدنشان بيهوش گشتآ نشان داد و سينه را
ه ع    ،السلام در مجلس مامون    امام هشتم حضرت رضا عليه     - س ك  اشاره ب

عيد       د و س اهر ش يری ظ له ش د و بلافاص رده فرمودن ا   پ ران ناپ ن مه  را در كب
ود         حضور مامون  ه خود نم ده          .الرشيد بلعيد و طعم امون درخواست زن  و چون م

های جادوگران را      اگر عصای موسی افعی    :ندفرمود حضرت   ،ردن او را نمود   آ
 در خلافت و     ،االله بروجردی   آيت( ١.گرداند  شير هم سعيد را برمی     ،گردانيد برمی

  .)وينیكولايت چهارده معصوم تشريعی و ت
  

                                                 
ه او             : "تذآر علی شريعتی بر اين حديث      -١ البته غاصب ولايت مأمون است، ولی شير ولايت ب

 ).تشيع علوی و تشيع صفوی". (خورد  مهران بيچاره را میآند و سعيد بن چپ نگاه نمی
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ه ابوالطيب المثنی يعقوب بن ياسر به من  آحسين بن الحسن الحسنی گويد      
ادی  ( اين ابن الرضا:گفت انش میبه اطرافي )خليفه عباسی(ل آه متوآگفت   امام ه
 زيرا ازميگساری  .رده است آمرا خسته    )السلام السلام فرزند امام رضا عليه     عليه

ه         زند و نمی   و همنشينی با من سر باز می       اره بهان ن ب وانم در اي رای تخفيف     ت ای ب
ه او ره نمی   : گفتند .نمآاو در نزد مردم پيدا       ابی   اگر ب رادرش موسی   ،ي سراغ ب   ب

رو    )موسی مبرقع فرزند حضرت امام رضا      ( ی ه اهل ساز و آواز است و مِ           آ ب
م می می شقبازی ه ورد و ع دآ خ اه متون آ.ن رام آگ ا احت ه نوشت و ب ه او نام ل ب
یتآحر ام بن ش ش داد و تم م و سرل دكهاش تقبالش رفتن ه اس ردم ب ن ،ران و م ا اي  ب

ودآشرط  امره وارد ش ه س ون ب ه،ه چ س  در خان ل م د و متون كای مجل ل آگزين
ی ان و آوازه م تد   فروش زد او فرس ان را ن ی برس  .خوان ون موس ضرت ،دي چ  ح

ود                     ابوالحسن عليه  ه او برخورد و سلام گفت و فرم ل وصيف ب السلام در محل پ
د رسوايت     ه می  آ ای   ه هيچگاه شراب آشاميده   آنی  آل اقرار   آمبادا نزد متو   خواه

د آ وی اجابت نمیه آ و آن حضرت چون ديد      . موسی نپذيرفت  .ندآ ود پس   ،ن  فرم
د      آدر   لآ تو و متو   ه هرگز آه اين مجلسی است     آبدان   م نيائي رد ه ق    .ن گ  و بتحقي

او می  ،رفت   و هر روز صبح می ،ه موسی سه سال در آنجا بود    آ د متو   ب ل آ گفتن
د    آمد می   شب می   و چون  ،ار دارد شب بيا   آامروز   ه مست است     خگفتن  صبح   ،ليف

وال گذشت و متو       .تند دوا آشاميده  گف آمد می   و صبح می   .بيا دين من ل آ تا سه سال ب
ی  ة،تاب الحج آ ،افیآاصول  ( ندآن نشد با او انجمن      كشته شد و مم   آ  باب مولد اب

  ).السلام و الرضوان هيالحسن علی بن محمد عل
  
د         ، بن الخطاب   ةمحمدبن يحيی از سلم    - ن محم داالله ب  و او از    ، و او از عب

اج ال  ن الحج ع ب ع و،صریبمني ی، او از مجاش ن د  و او از محم، و او از معل ب
ق    :السلام فرمود ه امام محمد باقر عليهآنند آ روايت  ،الفيض  عصای موسی متعل

ه    ود      به آدم علي سلام ب يد      آ ال ه شعيب رس ران              .ه ب ن عم ه موسی ب  و سپس از او ب
د  ين ان زد ماست و هم يد و آن عصا ن ودآرس زدم ب يش ن د وقتي.ی پ ه از ك و مانن

د          . بريده شده سبز است    ترخد اده شده      . وچون از او سوالی شود جواب گوي  و آم
رد     آاست   ان   ،ه در اختيار صاحب الزمان قرار گي ا آن هم ا او ب ام  آ   ت اری را انج
ام می     آدهد   از       و آن عصا هراس     .داد ه موسی انج رايش دو شعبه ب آور است و ب
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اكه يآشود  می ين و ديگری در سقف باشد و فاصله مي ن آن دو چهل ی در زم
اب الحج   آ ،افیآ اصول  (. بلعد ها را با زبانش می     ذراع باشد و نيرنگ ساخته      ة،ت

  .)باب ما عند الائمه من آيات الانبياء
  
  در علم ائمه

درش    - راهيم از پ ن اب ی ب ر  ،عل ی عمي ن اب ی از ك و او از ي، و او از ب
ه  هآ  مردی  :ردمآالسلام عرض  ه به حضرت صادق عليه  آند  آ نقل   ،اصحاب  آبل

ود  .رد و چون او را غسل دادند مُ    ،داشت و با انزال منی جنب شده بود         وای :فرم
ز را می       آ ؟ چرا از ما نپرسيدند    .شتندآار  آه او را با اين      آ ه چي يم  ه هم ا   .دان  همان
م   آ ،افیآاصول  (. ه دوای نفهمی پرسش است    آ الم      ،تاب فضل العل اب سوال الع  ب
  .)رهآاذو ت

  
د - ن محم د از مع،حسين ب ن محم ی ب اء،ل ن ، و او از وش ان ب  و او از اب
ه نامش آه مردی از اهل بصره آنند آ روايت  ، و او از عبداالله بن سليمان      ،عثمان

 حسن بصری عقيده دارد     :ردآالسلام عرض    مان اعمی بود به امام باقر عليه      صع
م را كسانيآ ان آه عل دآتم د ش،نن ت   ك گن ل دوزخ را اذي شان اه دآم ام .ن  ام

ه ودال علي م را آ :سلام فرم ان آدام عل یآتم ه م ر چ د؟ حسن بصری ه د  نن خواه
سم     السلام  عليهت نوح ثه علم از زمان بعآ زيرا   ،بگويد دا ق وده است و بخ پنهان ب

ی  آ ت نم ا ياف دان م ز در خان ود ه ج م آ ،افیآاصول (. ش ضل العل اب ف اب ،ت  ب
  .)النوادر

  
ه  ، و او از ابن ابی عمير ،علی بن ابراهيم از پدرش     - ن اذين   و، و او از اب

ام صادق        ، و او از حمران بن اعين       ،او از عبداالله بن سليمان      و او از حضرت ام
سلام   عليه جبرئيل :ه فرمودآنند  آ نقل   ،السلام عليه ه     ال ر صلی االله علي رای پيغمب ب
ه ي  . دو انار از آسمان آورد ،و آله  ه و آل ا را  ك  رسول خدا صلی االله علي ی از اناره

 نيم را خورد و نيم ديگر        كنيمه هم ي   رد و از آن دو    آگری را دو نيمه     خورد و دي  
ن     برادرم می : پس پيغمبر صلی االله عليه و آله فرمود        .رانيدورا به علی خ    ی اي دان

ود            : فرمود . نه :ردآدو انار چه بود؟ عرض       وت ب ی نب ار اول ا ان را از آن  آ  ام ه ت
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